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  .معنوي

  
قواعد حقوقي ناظر بر خسارات ناشي از صـدمات جـاني، اصـلي تـرين بخـش حقـوق مـسؤوليت مـدني را تـشكيل                          

الها و  از زمان تصويب قانون مجازات اسلامي و حكومت قواعـد فقهـي در ايـن بخـش حقـوق ايـران، سـؤ                      . هدد  مي
ابهامات بسياري در مورد حكم طيف وسيعي از خسارات ناشـي از صـدمات جـاني و مشخـصاً خـسارات معنـوي و                        

رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاسـت و   خسارات مالي راجع به هزينه درمان و ازكارافتادگي مطرح گرديد كه به
الي است كه با كمال تأسف، كشور ما جزو اين در ح. حكم آنها براي جامعه حقوقي و حتي دادگاهها روشن نيست

كشورهايي است كه بالاترين تعداد قربانيان حوادث و خسارات جاني را داشته و دعاوي راجـع بـه آن رايـج تـرين                       
ريشه اين ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً ديه و عدم قابليت جبران ديگر خـسارات و                 . دعاوي نزد دادگاههاست  

و از كارافتادگي، از يك طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن اين                مشخصاً هزينه درمان    
  . حكم و تفاسير ديگري از احكام فقهي بوده كه مورد قبول فقها قرار نگرفته است

در اين مقاله سعي شده تا با شناخت منطق فقهـي و منطـق تحـول جبـران خـسارت جـاني از صـرف ديـه تـا جبـران                         
 جاني، به تفكيك خسارات معنوي و مادي در حقوق جديـد دنيـا پرداختـه شـده و بـازخواني جديـدي از                       خسارات

مباحث فقهي و حقوقي صورت گرفته و راه حلي مناسب با منطق فقهي و مباني عدالت براي حل اين گـره گـشوده                  
  .نشده حقوق ايران ارائه گردد

  چكيده
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   قدمهم
  ايران و حقوق ديگر كشورها فقه، حقوق درجاني  نگاهي گذرا به جبران خسارات

تي منع   ح ؛گاه در فقه اسلامي و حقوق ايران مورد ترديد نبوده است          لزوم جبران خسارات جاني هيچ    
) مـالي و جـاني     (ان مبنـا در اصـل لـزوم جبـران خـسارت           عنـو  هاز ايراد اين خسارت و حرمت جان ب       

 ضمانت اجرايي براي صيانت از تماميـت        تأسيسبراي جبران لطمات وارده و نيز       . 1معرفي شده است  
 ميزان مشخـصي مـال بـه        ،جسماني انسانها، شارع مقدس بر اساس شدت و نوع خسارت جاني وارده           

) و در صـورت فـوت، ولـي دم او          (ديـده  تعيين نموده است كه از طرف جاني به خسارت           عنوان ديه 
 حكم بـه    ،حاكم با توجه به شدت خسارت وارده       در مواردي كه ديه معين نشده،     .  پرداخت شود  بايد

 لزوم جبران خسارت جاني تـا حـدي مـورد توجـه شـارع       و حساسيت. نمايد پرداخت ارش صادر مي   
 صورت مشخص نشدن جاني، جبران خسارت را بر عهده بيت المال مسلمين قرار داده و                بوده كه در  

 و در    انـد  در مورد عدم توانائي مالي جاني، خانواده و نزديكان او مكلـف بـه جبـران خـسارت شـده                   
  . 2المال صورت خواهد گرفت صورت عدم امكان جبران از اين طريق، نهايتاً پرداخت از بيت

وجـود   مشابه ديه در حقوق رم قديم و حقوق اقوام مسلط بر اروپا              تأسيسب نيز   در تاريخ حقوق غر   
 مال مشخصي در مقابل فوت يـا خـسارات جـاني بـا توجـه بـه                  ،در اين نظامهاي حقوقي   . داشته است 

                                                 
؛ وسائل الشيعه، كتاب حـج،      49، ص   3المسلم كحرمة دمه، شيخ طوسي، المبسوط، كتاب الغصب، ج           حرمة مال . 1

  .158باب 
 از ابواب عاقله؛ فقهاي شيعه بر اساس احاديث مربوط كه در وسائل الـشيعه آورده                4، باب   29 وسائل الشيعه، ج     .2

در خـصوص  .  و ديـات آمـده اسـت   شده است فتوي داده اند و در كتب مختلف فقهي اين بحث در باب قـصاص  
شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شـرح شـرايع الاسـلام،             : مباحث و اختلافات از جمله مراجعه شود به         

 و بعد؛ قانون مجازات اسلامي نيز بر اساس فتاوي          330، تحقيق محمود قوچاني، ص      42، ج   1404 الاسلاميه   ةمكتب
هر گاه كسي كه مرتكب     " مقرر داشته    260در ماده   ) 602 و   539 :2ج  (سيله  فقها و فتواي امام خميني در تحرير الو       

شود كه بايـد    قتل عمد شده فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي                    
 الافـرب  حـو نتـرين خويـشان او بـه      از اموال نزديك،از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه قابل مالي نداشته باشد    
 يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخـت            ،فالاقرب پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد        

   ".گرددمي



  
  
  
  
  
  
  
  

  3 / ....ناشي از صدمات بدنيجبران خسارت / 1389هار ، ب28سال دوازدهم، شماره                                                    

 

خـت بـه زيـان    شدت و نوع خسارت جاني وارده تعيين شده بود و جاني يا خانواده او مكلف بـه پردا      
  .1اند بودهفيديده يا خانواده متو

 از حقوق جديد كشورهاي     ،ولي پذيرش مبلغ معين و از پيش تعيين شده براي جبران خسارت جاني            
غربي رخت بر بسته است و جاي خود را به ارزيابي مـوردي خـسارات جـاني بـر اسـاس موقعيـت و                        

ي وارد  در واقع، با پذيرش اصل لزوم جبران كليه خـسارات جـان           . 2ويژگي هاي زيان ديده داده است     
                                                 

در دوره حاكميت اقـوام     . ر حقوق رم به تفكيك براي جراحات حكم و ميزان جبران مشخصي تعيين شده بود              د. 1
در ايـن بـاره   .  تعيين شده بـود  wergeld خسارت مال مشخص با عنوان براي هر،بربر بر اروپا و مشخصا فرانسه

 بـه بعـد؛  ابوالقاسـم گرجـي،          49، ص   1377عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه  عليرضا فـيض،          :  مراجعه شود به    
  . به بعد20، ص 1380ديات، دانشگاه تهران 

G. VINEY، Traité de droit civil، Introduction à la responsabilité، 2° éd. LGDJ 1995، n° 7 et s. ; 

A. E. GIFFARD، Droit romain et ancien droit français (Obligations)، 2° éd. par R. VILLERS، 
n° 390 à 395; P. OURLIAN et J. DE MALAFOSSE، Droit romain et ancien droit français، Les 

Obligations، n° 373 à 376; A. TUNC، International Encyclopedia of Comparative law، vol. XI، 
Torts، chap. 1، Introduction، n° 60; A. TUNC، La responsabilité civile، Economica 1981، n° 60; 

J. L. GAZZANIGA، Introduction historique au droit des obligations، Puf 1992، n° 208 et 214 

  : نظامهاي مختلف و مقايسه اصول و احكام مربوط مراجعه شود به راي مطالعه تطبيقيب. 2
H. McGREGOR، Personal injury and death، in International Encyclopedia of Comparative 

Law، v. XI، Torts، ch. 9 

  : رك فرانسه حقوق مورد در
Y. LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، 3° éd. Dalloz 1996، n° 88 et s.; G. 

VINEY & P. JOUREAIN، Traité de droit civil، Les conditions de la responsabilité; 2° éd. 

LGDJ،1998; n° 252 et s.; F. TERRE، P. SIMLER et Y. LEQUETTE، Droit civil، Les 

obligations، Précis Dalloz، 6° éd. 1996، n° 677; H.، L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS، 
Leçons de droit civil، T. II، 1° vol.، Obligations : Théorie générale، 9° éd. 1998، n° 409; Ph. LE 

TOURNEAU et L. CADIET، Droit de la responsabilité civile، Dalloz Action، 1998، n° 760 et s. 

  :ركدر خصوص حقوق آلمان 
F. FERRAND، Droit privé allemand، Précis Dalloz 1997، n° 368 et s.; B. S. MARKESINIS، 
The German law of Torts، A comparative introduction، Clarendon press، Oxford، 1990، p. 36-

37; E. DEUTSCH، Juristenzeitung، 1984، p. 33 ff. 

  :در خصوص حقوق كامن لو مراجعه شود به
B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، Tort law، Clarendon press- Oxford 1999، p. 764 ff. ; 

Mark LUNNEY & Ken OLPHANT، Tort law، text and materials، Oxford 2000، p. 711 ff.  
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 بايـد به مصدوم، تعيين شاخص و مبلغ واحد براي همه خسارت ديدگان منتفي شـده و در هـر مـورد                  
خسارت جاني وارده، كه به هيچ وجه قابل ارزيابي و اندازه گيري با پول نيست، با توجه به اوضاع و                    

  . 1 شودتعييناحوال شخصي و حرفه اي و موقعيت مصدوم 
 ،مجني عليه منحصر نمي شود و در پـي صـدمه جـاني         رات غير مادي  ولي صدمات جاني تنها به خسا     

شود، كه از نظر ماهيت و قابليت ارزيابي بـا            تحميل مي بر مصدوم    معمولاً خسارات مادي و اقتصادي    
 ناشي از صدمات جـاني      جبران خسارات  بحث از    ،بدين نحو  .خسارات غير مالي كاملاَ متفاوت است     

نـاراحتي  از جملـه     (غيـر مـالي    معنـوي و  از طرفي، خـسارات     : ستاقابل بررسي   در دو بخش مجزي     
 عـدم توانـايي     ، از عضو، كسر زيبايي    دايم، محروميت موقت يا     آنناشي از   هاي  درد  تحمل صدمه و    

 هـا نيـستند و لـذا جـايگزيني آن       و پـولي    كه قابل اندازه گيري مـادي        )پرداختن به تفريحات و ورزش    
را مد نظـر قـرار داده       معنوي   نظامهايي كه جبران اين خسارات       ،لبه همين دلي  . عملاً غير ممكن است   

 2 تشفي خـاطر مـصدوم      بلكه ،نه به عنوان جبران خسارت    پرداخت مبلغي از اين بابت را       حكم به   ،  اند
 از طرف ديگر، خسارات مادي و اقتصادي كـه در پـي           ؛) 90، ش 1996فور،   -لامبر ( كرده اند  لحاظ

ت شامل هزينه درمان، تلف منفعت كـاري و از      ااين خسار . قرار دارد  گردد، صدمات جاني ايجاد مي   
 ، بوده زيان ديده  يا موقت از     دايمكارافتادگي، هزينه هاي استخدام ديگري براي مراقبت و پرستاري          

 قابـل انـدازه گيـري و    لـذا  و شـوند  محـسوب مـي   دارايـي  طبيعتي كاملاَ مادي و پولي دارنـد و كـسر      
  .هستندجايگزيني با پول 

 خـسارات مـالي و غيـر مـالي          ميـزان  به تفكيك، نظامهاي حقوقي جديد ،     بر اساس اين تقسيم بندي،      
 بـا تـصويب  . ) المعارف حقـوق تطبيقـي  ةدائرمك گرگور،  (نمايند ميرا تعيين ناشي از خسارات جاني  

و ايـن قـانون كـه از قـوانين آلمـان            . شد حقوق ايران    ، اين نگرش وارد    1339 مدني   مسؤوليتقانون  
فتـه  را پذير) مـالي و غيـر مـالي    (جاني برآورد خسارات    جديد نظامي مشابه نظام     ،سويس الهام گرفته  

  : اين قانون5مطابق ماده . است
 يـا قـوه كـار    ، در بدن او نقـصي پيـدا شـود   ، اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده          براگر  « 

ايش مخارج زندگي او بشود وارد كننـده زيـان          زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افز            
                                                 

  .in abstracto باشد و نه  in concreto عبارت ديگر ارزيابي خسارات بايد به.1
Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، n° 95; G. VINEY & P. 

JOUREAIN، Traité de droit civil، Les conditions de la responsabilité، n° 261 et s.; G. VINEY 

& P. JOUREAIN، Traité de droit civil، Les effets de la responsabilité، n° 125-1 et 146. 

2. Le caractère satisfactoire de l'indemnisation des préjudices non économiques. 
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-هدادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه ب ـ          .  جبران كليه خسارات مزبور است     مسؤول
  . »...نمايد طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي

  :دارد  قانون مقرر مي6ماده 
. باشـد  مخصوصاً هزينـه كفـن و دفـن مـي    ،هايه هزينه، زيان شامل كلدر صورت مرگ آسيب ديده   « 

 هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشـي نيـز                ،اگر مرگ فوري نباشد   
  . »... زيان محسوب خواهد شد وجز

جبران خسارات مادي و غير مادي ناشي از خسارات جاني را به رسـميت    تفكيك  مقررات اين قانون    
تعيين هر مصدوم    اساس و با توجه به اوضاع و احوال          اينعيين مبالغ قابل پرداخت را بر     مي شناسد و ت   

تعيـين مبلغـي قطعـي    روش ترسيم شده در اين قانون كـاملاَ بـا نظـام پرداخـت ديـه، كـه بـر                    . دكن  مي
صرف نظر از اوضاع و احوال و شخصيت مصدوم استوار است، متفاوت اسـت و از             و خسارت جاني 
   .نمايد يروي ميمنطق ديگري پ

 روش تعيين خسارت جاني به تفكيك خـسارات مـالي و            ،تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران       
شد و حقوقدانان و دادگاهها به منطق و احكام آن آشنا و از لحاظ نظـري قـانع شـده                      معنوي اجرا مي  

وجـود آمـد و    هيـران ب ـ انقـلاب اسـلامي در ا    از  ولي با رويكرد مجدد به فقه اسلامي كه پـس            ،بودند
 تـصويب قـانون مجـازات       ويژهبر مطابقت احكام و قوانين با موازين شـرعي، و ب ـ           تأكيد قانون اساسي  

حـضور قـوانين   .  تغييرات اساسي در نظام جبـران خـسارات جـاني ايجـاد شـد      بخش ديات، -اسلامي
د، از يـك طـرف، و   نگريـستن  موازي در اين باره كه از منطق و منظري كاملاَ متفاوت به موضوع مـي    

اصرار حقوقدانان بر لزوم جبران كليه خسارات مادي و معنوي و ابهامـات بـسيار در مـورد ماهيـت و                  
 و  سـؤالها جايگاه ديه و جمع آن با منطق و يافته هاي حقوقي جديد، از طـرف ديگـر، موجـب بـروز          

و بـالاخص   قابليـت جبـران طيـف وسـيعي از خـسارات،             ،در ايـن اوضـاع    . گرديدمشكلات بسياري   
در هالـه اي از ابهـام فـرو رفـت و آراء و نظـرات متـضادي                  مالي ناشي از لطمات جسماني،    خسارات  

بحثهـاي  از جملـه  . كـشيده شـد  نيزعـالي كـشور    ظهور كرد و دامنه اين اختلافات به محاكم و ديوان  
ت مـدني   يمـسؤول  يا طبـع     و) عنوان مجازات كيفري  هب ( ماهيت جزايي  طولاني در مورد طبيعت ديه و     

 پذيرش هر يك از اين نظرات توجيه كننده احكام خاصـي در مـورد               ،بوده) جبران خسارت از باب   (
ان  امكان جبر، عمده ديگرمسأله .جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از خسارات جاني خواهد بود    

ازاي خـسارت   مـا بـه     به عنـوان    آيا ديه مبلغ قطعي و غير قابل تغيير         : خسارات مازاد بر ديه بوده است     
 رأي به جبران ديگر خسارات ناشي از حوادث جـاني داد            ،توان علاوه بر آن    جاني وارده است و نمي    
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و يا آنكه مقادير تعيين شده حداقل قابل پرداخت است و لذا خسارات مازاد بر آن و يـا خـساراتي را    
ي درمان و خسارات    ها ؟ در اين مورد هزينه    استابل پرداخت   ق ،گيرد كه تحت پوشش ديه قرار نمي     

از كارافتادگي شغلي و نيز خسارات معنوي اطرافيان از عمده مقولات مورد بحـث حقوقـدانان بـوده                  
در اين موارد مطالب و رساله هاي بسياري نوشته شده و نظرهاي له و عليه بـسياري ابـراز شـده                  . است
  . 1است

       هـاي درمـان و يـا از كارافتـادگي          تحت عنـوان هزينـه    -ي مازاد بر ديه     در مورد قابليت پرداخت مبلغ    
اكثر فقها نظر به عدم قابليت حكم به مـازاد بـر ديـه              . بين فقهاي معاصر نيز اختلاف بسيار وجود دارد       

دارند و معتقدند كه ديه ما به ازاي مقطوعي است كه شارع براي كليـه خـسارات ناشـي از صـدمات                      
رات و مشخصاً هزينه هاي درماني كه گـاه حتـي         بدني تعيين نموده و محلي براي حكم به ديگر خسا         

 برخـي از فقهـا نظـر بـه قابليـت جبـران       ،در مقابـل  . 2 وجود نـدارد   ،از معادل پولي ديه افزون مي شود      
  . 3خسارات مازاد بر ديه داده اند

 سال از تصويب قـانون و       بيست ابراز نظرات و استدلال ها و گذشت حدود           و  اين مباحث  همةرغم  به
 هنوز در هاله    ،زانه دادگاهها با آنها، ماهيت حقوقي و قابليت جبران خسارات مازاد بر ديه            برخورد رو 

                                                 
 و بعـد؛    65، ص   1374ضمان قهـري، دانـشگاه تهـران        :  ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد        .1

 و  9، ص   1، ش   1370محمد حسن مرعشي، ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم، مجله قضائي و حقوقي دادگستري،                 
 ، رساله مطالعه تطبيقي مسئوولين پرداخت ديه درحقوق موضوعه، فقه اماميه و فقه عامه           . اكرمي ابرقويي، احمد   بعد؛

. طاهرخـاني، خيـراالله    ؛   دانشگاه تهران ، مجتمع آمـوزش عـالي قـم         ) . شناسي  حقوق جزا و جرم    (كارشناسي ارشد   
حقـوق جـزا و    (كارشناسي ارشد رساله  ،مطالعه تطبيقي ضرر و زيان مازاد بر ديه شرعي در فقه و حقوق موضوعه 

 ، بررسي خسارات زايد بر ديه     :بهرامي، فرهاد ؛  1378دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي        ) . شناسي  جرم
دانشگاه تهران ، دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي            ) . شناسي  گرايش جزا و جرم    (حقوق  (كارشناسي ارشد   رساله  
 كارشناسـي   ، ديه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانين و رويه قـضايي              :تنسوان، هادي    زاده  اسداالله؛  1376-77
  .1375 دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق،)شناسي حقوق جزا و جرم (ارشد 

ات جمـع    از مجموعه اسـتفتائ    –آيات عظام بهجت، وحيد، صانعي، سيستاني       : نظر فقهاي مخالف پرداخت مازاد    . 2
  .آوري شده توسط معاونت پژوهش دادگستري استان تهران

 از مجموعه استفتائات جمـع آوري شـده         -آيات عظام همداني و موسوي اردبيلي       : فقهاي موافق پرداخت مازاد   . 3
  .توسط معاونت پژوهش دادگستري استان تهران
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عـالي كـشور و       ضد و نقيض دادگاهها و ديوان       ترديد قرار دارد و شاهد اين امر، آراي        اي از ابهام و   
  .1ديگر مراجع قضايي در اين باره است

ه اي مشخص را بايد در وجود اعتقـادات مبتنـي    رسد ريشه اين آشفتگي و عدم نيل به نتيج         به نظر مي  
 منطق فقهي ما كه مبنـاي فتـاوي فقهـا قـرار             ،از طرفي . بر منطق و نظام حقوقي متعارض جستجو كرد       

در . كليه خسارات جاني وارده بـا عنـوان ديـه يـا ارش اسـت     جبران  تعيين ميزاني قطعي برا ي   ،گرفته
 غيـر اقتـصادي، مـادي و معنـوي و غيـر آن وجـود              تقسيم بندي بين خسارات اقتـصادي و       ،اين منطق 

 و آثـار بعـدي      ندارد و جبران به صورت نوعي و صرف نظر از موقعيت اجتماعي و كاري زيان ديده               
بـه اقتـصادي و      منطق حقوق جديد قرار دارد كه خسارات وارده را           ،در مقابل . ددگر  معين مي  صدمه

 صـدمه بـر ابعـاد مختلـف         آثـار اعي و كـاري و      و با لحاظ موقعيت فردي، اجتم ـ     غير اقتصادي تقسيم    
اصـل لـزوم جبـران كليـه         در اين مورد بـا توجـه بـه پـذيرش          . نمايد زندگي فرد خسارت را تعيين مي     

 :ك.ر () ژرمني و كامن لـو     -رومي (ي حقوقي جديد اروپايي و آمريكايي     خسارات جاني در نظامها   
و خـسارات اقتـصادي   ) مـالي غيـر  (ي، جبران خـسارات معنـو    )2 ص   ،2 نويس ش منابع مذكور در پا   
   .مي شود بر آورد بصورت جداگانه

  
  فقه و حقوق نوين ايران به دنبال راهي براي آشتي بايدهاي جديد زندگي اجتماعي و اقتصادي با

دنبال راهي بود كه هم به دغدغه هاي عـدالت جويانـه متكـي بـر منطـق جديـد                   ه ب بايددر اين اوضاع    
 ، هم با احكام شرع مقدس كه براي فلاح انـسان و جامعـه وضـع شـده           حقوقي پاسخي مناسب دهد و    

  . انطباق بيشتري داشته باشد
 حقوقي است كه    تأسيس ديه   )69-68 ،374كاتوزيان،   ( داده اند  برخي حقوقدانان نظر  طور كه   همان

 كيفري و مدني در آن لحاظ نشده و اين تقسيم بندي در نظامهـاي حقـوقي نـوين        مسؤوليتتفكيك  
 كيفـري اسـت و از نظـري ديگـر           مـسؤوليت ح شده است و لـذا از برخـي لحـاظ داراي ماهيـت               مطر

همــين امــر در مــورد تفكيــك بــين خــسارات .  مــدني و جبــران خــسارت را داردمــسؤوليتطبيعــت 
 اين تقـسيم در ديـه لحـاظ نـشده            نيز صادق است و     ناشي از خسارات جاني    اقتصادي و غير اقتصادي   

طوعي است كه در مورد ايراد خسارت جاني با توجه به نوع صدمه و صـرف                ديه ما به ازاي مق    : است
نظر از موقعيت فردي و اجتماعي و كاري مصدوم و يا صـدمات عـاطفي بـه اطرافيـان او مقـرر شـده                

                                                 
جمـع آوري آراء و نظـرات در        : ركهمچنـين   . شرح اختلافات و مستندات مذكور در ادامه بحث خواهـد آمـد           . 1

   .68 – 66پاورقي صص ، 1378مجموعه ديدگاههاي قضائي قضات دادگستري استان تهران، گنج دانش 
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بـا تكيـه بـر تكنيكهـاي      ما زاد بر ديـه،  حقوقداناني كه براي توجيه امكان مطالبة ضرر         ،بنابراين. است
 راجع به جبران خـسارات جـاني در قـوانين ملهـم از       احكام ديه با ديگر     احكاممع  به ج تفسير قانوني،   

 مـدني و قـانون آيـين دادرسـي كيفـري            مـسؤوليت مشخصاً قانون    (اند  پرداختهنظامهاي نوين قضايي    
و لذا ديه را فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر كه پرداخت آن نياز به اثبـات ضـرر وارده                    ) سابق

 ،1374كاتوزيـان،   (لاوه بر اين ميزان را بايد ثابت كند، به نظر راه صوابي نپيمـوده انـد             ندارد و تنها ع   
69-71( .  

 مـدني، كـه در ايـران در قـانون           مـسؤوليت  ديه بر منطقي كاملاً جداي از منطق حقوق نـوين            تأسيس
ني نمي   تكيه دارد و لذا با استفاده از صرف تكنيكهاي تفسير قانو           -  مدني منعكس گرديده   مسؤوليت

را، كه در قانون مجازات اسلامي بيان شده، با احكام جبران خسارات مادي و معنوي         توان احكام آن  
 ناسـخ و منـسوخ      مشخصاَو    لفظي تفسيري،  اصولاستناد به   .  مدني نوين جمع و تلفيق نمود      مسؤوليت
. اشـته باشـد   وقتي جايز و ممكن است كه منطق مشتركي بين احكام قانوني مختلف وجـود د               قوانين،

راه حـل  دسـتيابي بـه   اين گونه تفاسير و جمع بين احكام جز به عدم انسجام در نظام حقـوقي و عـدم         
تجربه سـالها عملكـرد نظـام حقـوقي مـا در ايـن بـاره و ادامـه تعارضـات و                      . قطعي منجر نخواهد شد   

  . شاهد عيني ناكارآمد بودن راه حلهايي از اين نوع است،آشفتگي ها
فِ منطق حقوقي، به نظر با تـصويب قـانون مجـازات اسـلامي و ديـات محملـي بـراي                    از ديدگاه صر  

 مدني وجود ندارد و لذا در مـورد خـسارات جـاني حكـم قـانون صـرفاً بـه                     مسؤوليتاستناد به قانون    
 منتفـي   ناشـي از صـدمات جـاني      ) اقتصادي يا غيـر آن     (خت ديه است و حكم به ديگر خسارات       پردا

ولـي پـذيرش ايـن راه حـل در        ). باشد  اكثر فقهاي معاصر نيز مي     تأييد مورد   راه حلي كه   (خواهد بود 
هزينـه هـاي درمـان يكـي از اقـلام عمـده             عنـوان مثـال     ه  ب. رسد بسياري موارد غير عادلانه به نظر مي      

پيشرفتهاي علـم پزشـكي سـبب شـده بـسياري از            . رود ضررهاي ناشي از خسارات جاني به شمار مي       
. نمود قابل ترميم و بهبـودي شـود        مدتي پيش غير قابل علاج و بازگشت مي       امراض و صدمات كه تا      

كنـد   ولي هزينه استفاده از اين امكانات نوين پزشكي هزينه هاي قابل توجهي را بر بيمار تحميل مـي                 
مورد ديگر خـسارات از كارافتـادگي موقـت يـا           . 1فزوني مي گيرد   از اصل ديه تعيين شده       گاهيكه  

                                                 
هايي است كه در پي حادثه رانندگي، كه عمده ترين علت خسارات جـاني در        مورد شكستگي  ، مثال بارز اين امر    .1

تعيين شده براي شكستگي پا يا دست حدود يك دهم ديه كامل تعيـين              ديه  . شودآيد، ايجاد مي  شمار مي  هزمان ما ب  
تواند بالغ بـراين مبـالغ       هزينه درمان در حالت عادي مي      ،حال آنكه در صورت نياز به جراحي استخوان       ؛  شده است 

ينه كه هز ديه تعلق گرفته صرف نظر از تعداد شكستگي در يك استخوان است، در حالينكته قابل توجه آنكه. باشد
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سارت جاني، مصدوم ممكن است براي مدت كوتاه يا طولاني از كار و فعاليت              در پي خ  .  است دايم
ايـن  .  از دست بدهد   ،نمود  تحصيل مي  متعارفطور   هباز ماند و اجرت منافع كاري اين مدت را كه ب          

ضرر معمولاً معادل قسمت عمده اي از ديه تعيين شده براي صـدمه جـاني مربوطـه اسـت و بـسته بـه                     
  .1و بسيار مختلف استشخص و تخصص كاري ا

 مـد   -شـود   كه عمدتاً امور مستحدث و جديد زمان ما محسوب مي          -نظام حقوقي كه اين واقعيات را     
نظر قرار ندهد و تنها با تكيه بر منطق و حقوق سنتي خود پاسخي به آنها دهد، در نظر عقلا بـه ناكـار       

ر فقـه اماميـه احكـامي وجـود         صرف نظر از بحث ديه، د     . شود ميمحكوم  آمدي و غير عادلانه بودن      
 ضررهاي وارد ناشـي از هزينـه        ه از اين واقعيات صرف نظر نموده،      دارد كه لزوم تعديل نظراتي را ك      

لـزوم حفـظ نفـس و    . نمايد  آشكار مي،غير مضمونه مي خوانندمطلقاَ درمان و تلف منفعت كاري را       
لـذا در مـواردي كـه       . 2شـود  مختلف از اوجب واجبات شمرده مي        هاينجات از هلاك در موقعيت    

 شخص مكلف است    ،گردد نجات نفس و رفع عيب و نقص با پرداخت هزينه هاي پزشكي ميسر مي             
 ولي اين هزينه و ضرري است كه جاني موجبات و سبب  ،به اين امر همت گمارد و به درمان بپردازد        

  . را فراهم آورده است آن
 اصـل بـه عنـوان مبلغـي قطعـي بـراي جبـران كليـه                  ديـه در   تأسـيس در اين شرايط با اعتقاد به آنكـه         

خسارات لحاظ شده و تقسيم بندي خسارات اقتصادي و غير اقتصادي ناشي از خسارات جسماني در     
آن لحاظ نشده و يا نظر به تعيين حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلكه تنها براي رفع مشكلاتي كـه                    

 پاسخ مناسبي به آنهـا  بايد مدني مسؤوليتكارآمد حقوق در زمانه ما ايجاد شده و خواه نا خواه نظام     
بدهد، در ادامه به ارائه پيشنهاد و راه حلي نو در باره خسارات جـاني و لحـاظ نمـودن مـاهيتي ويـژه                         

هـايي   راه حـل   ،سعي ما بر اين است كه با تكيه بر نهادهاي سنتي حقـوق خـود              . پردازيمبراي ديه مي  
  .دگي مدرن بيابيممناسب و پاسخگو به نيازهاي زن

                                                                                                                    
 حتي مشهور در مورد شكستگي استخوانهاي زنـدي پـا           است؛درمان بسته به تعداد و نوع شكستگي كاملاً متفاوت          

  .   حتي اگر در حادثه هر دو استخوان زندي پا شكسته باشد،تعلق تنها يك ديه شكستگي استخوان است
 بـه قيمـت از دسـت        ،اي يا هنرمنـد    خسارت از كارافتادگي ناشي از شكستگي پا يا دست براي ورزشكار حرفه              .1

 در صورتي كه همين خسارت براي معلـم يـا وكيـل             ، يا طولاني مدت است    يمطور دا  هدادن كار و منبع درآمد او ب      
حال آنكه ما بـه ازاي تعيـين        ؛  گونه از كارافتادگي و خسارت تلف منافع كاري در پي نداشته باشد           ممكن است هيچ  

  .ها يكسان استشده براي خسارت در مورد همه آن
تـوان در بحـث از امـر بـه          مباحث مربـوط را مـي     . همين امر مبناي حكم به وجوب دفاع مشروع نيز شده است          . 2

  .معروف و نهي از منكر در كتب مختلف فقهي ملاحظه نمود
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  ناشي از صدمات جاني) غير مالي (خسارات معنوي -الف
غيـر   ( بـرآورد خـسارت معنـوي   ،روسـت ه مدني با آن روب  مسؤوليتيكي از مشكلاتي كه نظام نوين       

درد  مـصدوميت و عـدم سـلامت،   اين خسارات كه شـامل رنـج     . ناشي از صدمات جاني است    ) مالي
pretium doloris(ناشي از صدمه بدني

شنودي ناشـي از صـدمه   لـذت و خ ـ ، از دسـت دادن  )  
ــط جنــسي   (جــسماني ــا رواب  préjudice ()مثــل عــدم امكــان ورزش، فعاليــت اجتمــاعي ي

d'agrément
préjudice esthétique( و كاهش زيبـايي ) 

 از امـور كيفـي و غيـر كمـي     ، اسـت ) 
 فاقد معيار علمـي     و لذا تخصيص هر مقدار و بهايي براي آن        يست  است و قابل اندازه گيري ن     

 تعيـين   ،راز اين خسارات معنوي و غير اقتـصادي       ــ پس از اح   ،در برخي نظامها  . و واقعي است  
 .D. W)فهــ منصأتـــهير به ـــي ديگـــ و در برخ1دـــان ر قاضي سپردهـــــرا به نظ ميزان آن

ROBERTSO, 204) .  ــده از ــين ش ــدار متوســط تعي ــشور ديگــر  مق ــه ك ــشوري ب  Yvonne) ك
LAMBERT- FAIVR, no 91)  متفـاوت اسـت و در برخـي    2 به ساللسا، و حتي در يك كشور 

 در فقدان معيار اندازه گيـري و تعيـين خـسارت، ارقـام نجـومي بـراي جبـران ايـن                     ،نظامهاي حقوقي 
همين امر موجب بروز مشكلاتي در سيستم حقوقي برخي كشورها شـده            . خسارات لحاظ شده است   

نمونـه بـارز ايـن مـشكل در نظـام حقـوقي             .  تعبيـر شـده اسـت      " مدني مسؤوليتبحران  "كه از آن به     
 منصفه  هيأتدر اين كشور كه تعيين مبلغ خسارات جاني و معنوي توسط            . خورد آمريكا به چشم مي   

 در مواردي مبلغ تعيين شده نجومي است و همين امر سـبب افـزايش سرسـام آور                  ،صورت مي گيرد  
مبالغ هنگفت بـراي خـسارات جـاني و بـالا رفـتن حـق بيمـه هـاي            اختصاص  . حق بيمه ها شده است    

  در زمينه هاي مختلف فعاليت اجتماعي و كاري شـده اسـت            ي سبب بروز مشكلات بسيار    مسؤوليت
                                                 

مـورد  در . كننـد كشورهاي اروپايي مورد مطالعه از جمله فرانسه، آلمان و انگليس از اين روش استفاده مـي                همه   .1
  : هاي مختلف ارزيابي توسط قاضي و يا توسط هيات منصفه مراجعه شود بهبررسي تطبيقي استفاده از سيستم

J. A. JOLOWICZ, International Encyclopedia of Comparative law, vol. XI, Tort, chap. 13, 
Procedurql Questions, p. 39 ff.  

  :فرانسه، آلمان و انگلستان مراجعه شود بهو در مورد نظامهاي حقوقي خاص مشخصاً 
Yvonne LAMBERT- FAIVRE, Droit du dommage corporel، n° 93; G. VINEY & P. 

JOUREAIN, Traité de droit civi, Les effets de la responsabilité, n° 137 et 147; B. S. 
MARKESINIS & S. F. DEAKI, Tort law، p. 3 ff.; F. FERRAND, Droit privé allemand، Dalloz 

1997، n° 443 et s.  

در مورد آمار متوسط پرداخت خسارات جاني بر اساس سال، زن يا مرد بودن و سن مصدومين مراجعه شود بـه             . 2
   :جداول مندرج در

Yvonne LAMBERT- FAIVRE، op.cit, p. 244 et s. 
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 ، مثلاً در مورد مشاغل پزشكي، حكم به مبالغ هنگفت ناشي از حوادث پزشـكي              ؛)2000شوگرمن،  (
اين امـر از  .  افزايش دعاوي عليه پزشكان شده استبيماران را تحريك به طرح دعوي نموده و سبب        

طرفي سبب شده كه پزشكان با احتياط بيش از حد بـه تجـويز دارو و جراحـي همـت گمارنـد و بـه                         
 هزينه پزشكي را بـسيار بـالا        لذا به نوبه خود    پردازند و با و بررسي هاي غير ضروري       هبسياري آزمايش 

 اين عوامل سبب    همة. بسيار بالا رفته است   نيز  پزشكان   مسؤوليتاز طرف ديگر حق بيمه      . برده است 
شده كه هم عموم مردم به علت بالا رفتن هزينه هاي پزشكي متضرر شوند وهم سالانه تعداد بسياري               

 فعاليتهاي درماني و شغل ةدر زمينرا بحراني در پي آن، و  اين حرفه پر خطر را رها نمايند       از پزشكان 
ماركزينيس و ديكن،  (كه ريشه در برآورد نامعقول خسارات جاني دارد  بحراني   شود؛پزشكي ايجاد   

  .1) به بعد4ص 
 جاني وارده براي جبران خسارات غير       صدمات بر اساس نوع      و ثابت  در اين شرايط تعيين مبالغ معين     

ايـن راه حلـي اسـت كـه از سـوي برخـي              . رسـد  امري مطلوب و بسيار شايسته بـه نظـر مـي           اقتصادي
رگ اروپايي نيز براي رهايي از معضلات و عـدم امكـان ارزيـابي مـالي خـسارات غيـر               حقوقدانان بز 

در ايـن  . )1983؛ لـو روي،  285 :1978فـور،  -؛ لامبر131. ، ش1988ويني،  (مالي پيشنهاد شده است   
نقش معادل مادي خسارات غير اقتصادي ناشي از خسارات جاني          از جمله   تواند    ديه مي  تأسيسمنظر  

 اين خسارات به علت غير مالي بـودن بـا هـيچ منطقـي               ،طور كه گفته شد    همان. يفا كند به خوبي ا  را  
قابل ارزيابي و معـادل سـازي بـا معيـار مـادي و مـالي نيـست و هـر راه حلـي كـه توسـط قـضات يـا                

ديـه بـه    .  نيـست  اجـرا    قابل   ،قانونگذاران براي تعيين معادل مالي اين خسارات غير مالي پيشنهاد شود          
 راه حلي در اين وادي حيرت به شـمار  ،تواند به بهترين وجه ادي از سوي شارع مقدس مي   عنوان ارش 

                                                 
وق مسؤوليت مدني و نحوه برآورد خسارات جاني در       همين ملاحظات در چند سال اخير سبب تحولاتي در حق         . 1

 ولي در گزارشي كـه      ،در اين تحول سعي بر محدود نمودن مبلغ خسارات جاني گرديد          . ايالات مختلف آمريكا شد   
توسط برخي محققان آمريكايي در اين مورد و بالاخص واقعيت داشتن بحران مسؤوليت مدني و خـسارات جـاني                   

گيرند كه از قراري بحران اعلامـي در اصـل واقعيـت نداشـته و                نتيجه مي  چنينحققان  در آمريكا صورت گرفت، م    
لت وسعت تبليغ و آمار غير دقيق مورد قبول   ه ع الغاي خلاف واقع صاحبان صنايع و شركتهاي بيمه بوده است كه ب           
 نظر عمده اي بين حقوقدانان بدين نحو اختلاف. دكترين نيز قرار گرفته و نهايتاً قانونگذار را به بيراهه كشانده است
در اين باره مراجعه شود به گزارش تحقيق جامع         . و محققان در مورد واقعي بودن و لزوم اصلاحات رخ داده است           

   :و برجسته
DEBORAH JONES MERRITT & KATHRYN ANN BARRY: Is the Tort System in Crisis? 
New Empirical Evidence، OHIO STATE LAW JOURNAL، V. 60، Number 2، 1999. 
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.  غير قابل تقويم مالي ملحوظ گـردد        و رود و به عنوان امري تعبدي در مقابل خسارات غير اقتصادي          
اين امر هم با منطق جديد حقوقي سازگار است و هم احترام و افتخاري به سنت فقهـي و دسـتورات                     

   . استقدسشرع م
در مواردي كه علاوه بر ديه تعيين شـده    .  در مورد رابطه ارش و ديه قابل ذكر است         بسيار مهمي نكته  

 بـه   ،توان علاوه بر حكم بر ديه ارش        خسارت جسماني ديگري به مصدوم وارد شده باشد، به نظر مي          
ا اخـتلاف نظـر وجـود       در اين باره مدتها در بـين دادگاهه ـ       . خسارات جاني اضافي را نيز مطالبه نمود      

داشت و به خصوص در موردي كه در پي شكستگي يا جراحت عضوي، محـدوديت حركتـي و از                    
 حكـم بـه پرداخـت    ، بسياري از دادگاهها عـلاوه بـر ديـه    ،شد  كارافتادگي نسبي براي عضو ايجاد مي     

ديگـر   مطالبـه  ،در مقابـل دادگاههـايي تنهـا حكـم بـه ديـه صـادر نمـوده           . نمودنـد   ارش نيز صادر مي   
 كـشور در ايـن بـاره        ديوان عالي نهايتاَ راي وحدت رويه     . كردند  خسارات جسماني ادعايي را رد مي     

در مـورد مفـاد ايـن       . 1صادر و به نفع عدم امكان مطالبه مبالغ اضافي به عنوان ارش تعيين تكليف شد              
يـن بـاره بـين       اولاَ اين راي با اكثريت ضعيفي بـه تـصويب رسـيده و در ا               :راي بايد دقت خاص نمود    

 ثانياَ راي در خصوص شكستگي استخوان صـادر گرديـده و            ؛قضات ديوان اختلاف بسيار بوده است     
رسد، چـون خـود قـانون ديـات در مـورد شكـستگي                در اين مورد كاملاَ منطقي و صحيح به نظر مي         

ا استخوان تفاوتي بين ديه استخواني كـه كامـل و صـحيح تـرميم شـده و غيـر آن معـين نمـوده و لـذ                  
در ايـن بـاره اگـر       . موردي براي پرداخت مبلغي به عنوان ارش براي استخوان مربوطـه وجـود نـدارد              

مثل صـدمه   (ن خسارت جاني ديگري نيز وارد شدهمحرز شود كه علاوه بر عدم ترميم كامل استخوا      
. راه صواب اختصاص مبلغي اضافي بابـت ارش خواهـد بـود       ) هاي حركتي به رگهاي عصبي و تاندون    

 در مواردي كه صدمه جاني باعث نقص زيبايي به لحاظ خارج نمودن تركيب جـسماني از                 ،ينهمچن
 مبلغـي بابـت ارش كـسر        ،تعادل و حالت اوليه شده، علاوه بر ديه جراحـت و صـدمه جـاني مربوطـه                

                                                 
 اسـلامي  مجـازات  قـانون  376 مـاده  از مـستفاد : دارد   كه مقرر مـي    28/9/1376 -619راي وحدت رويه شماره      .1

 نـشده  تعيـين  ديـه  بدن اعضاء به وارده صدمات براي قانون در كه دارد مواردي به اختصاص ارش ،1370 مصوب
 درآن نقص و عيب يا و يافته كامل بهبودي كه آن از اعم ستخوانا شكستگي براي مزبور قانون 442 ماده در 0باشد
  .گردد پرداخت بايد مقدار همان مورد حسب كه است شده معين ديه بماند، باقي
 و صـحيح  استان مركز تجديدنظر دادگاه12 شعبه نظربنابراين،   .دارد مغايرت مرقوم ماده با ديه بر زايد مبلغي تعيين
 .است باقانون منطبق
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رسد و راي وحدت رويه نبايد به نحوي تفسير شود كه از جبران ايـن                 زيبايي كاملاَ منطقي به نظر مي     
  .1 غير مادي ممانعت نمايدخسارات

شـامل خـود     (ناشي از صـدمات جـاني     توان معادل مالي خسارات غير اقتصادي         ديه را مي   ،بدين نحو 
نقص عضو و صدمه جاني، درد و رنج ناشي از صدمه، كسر زيبايي ناشي از صدمه جسماني، تفويت                  

فعلاَ در مـورد جنبـه هـاي        بدون آنكه    (به شمار آورد  ) لذات وابسته به عضو و ديگر خسارات معنوي       
   .)احتمالي ديگر آن نظري داده شود

آيا اين بدين معناست كه خسارات اقتصادي ناشي از خسارات جـاني از شـمول ديـه خـارج شـود و                      
 بـا دقـت بـه تفكيـك         رسد بايد  مي  به نظر  ، مورد حكم دادگاه قرار گيرد؟ در اين مورد        ،علاوه بر آن  

  .موضوع را تعيين نمودخسارات اقتصادي پرداخت و حكم هر 
  

   ناشي از صدمات جانيخسارات مالي -ب 
هـاي درمـان و     هزينـه  ،شـود   كه به مصدوم وارد مي    عمده خسارات اقتصادي ناشي از خسارات جاني        

 در كنار خسارت اخيـر، خـسارات اقتـصادي از دسـت             . يا موقت است   دايمخسارات از كارافتادگي    
  .شود  مطرح مييواجب النفقه مصدوم يا متوفافراد دادن درآمد وارد بر خانواده و 

  
  هزينه هاي درمان

ضررهاي مادي است كه در پي ايراد خسارت جسماني و براي تـرميم صـدمه و                 اين خسارت ناظر بر   
اين ضرر پولي و اقتصادي هـر چنـد كـه در    . يا جلوگيري از تسري آن بر زيان ديده تحميل مي شود         

لاً از نوع و طبيعت ديگري است و تلف عضو يـا منفعـت آن               پي خسارت جاني ايجاد شده، ولي كام      
و گـشته   جـاني تفكيـك   زيـان شود و به نظر بايد از خسارت اختصاص داده شده براي             محسوب نمي 

 ديه كه براي جبران خـسارت وارد بـر جـسم اعتبـار              ،در اين منظر  . مستقلاً قابل جبران محسوب شود    
لـي كـه در     يدلا.  خلـط شـود    ،ينه هاي درمان تحقق يافتـه      نبايد با كسر دارايي كه به صورت هز        ،شده

 زيـان زننـده     مسؤوليت پذيرش   وجب تلف عين يا منفعت م      ناشي از  زمينه هزينه هاي دعوي خسارت    
به جبران خسارت نزد قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني حقـوقي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب                  

                                                 
بحث از احساسات كه در مبحث خسارات   . كسر زيبايي مقوله اي جداي از صدمه به احساسات زيان ديده است           . 1

معنوي بررسي خواهد شد، راجع به اموري است كه بازتاب جسماني و فيزيكي خارجي ندارد و قابل احراز مـادي                    
 فيزيكي فـرد وارد شـده و قابـل          در صورتي كه كسر زيبايي كه در فوق ذكر شد، امري است كه به تماميت              . نيست

  .احراز و مشاهده است
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 در واقـع،    .هزينـه هـاي درمـان گـردد       ه مشروعيت مطالبه    عيناَ توجيه كنند  تواند   شده، در اينجا نيز مي    
 ناشي از لطمه جسماني است و طبيعتي جداي از صدمات جسماني دارد             ، خسارتي مالي  ،هزينه درمان 

طـور كـه اصـل لـزوم حفـظ نفـس نيـز ايجـاب                 همـان . شـود   ديده تحميل مي     بر زيان  ،و علاوه بر آن   
  . اجب استديده و نمايد انجام اين هزينه ها بر زيان مي

 شباهت بسياري با خسارات مالي دارد كه در پي تلف           ،رابطه خسارات هزينه درمان با خسارت جاني      
نمونه بارز اين خسارات مالي، هزينه رفع اثر از مال تلف           . شود  و نقص مال بر صاحب مال تحميل مي       

رداخت خسارت، و   يا ناقص شده، هزينه جايگزيني و مدت محروم ماندن از مال تا تعيين تكليف و پ               
 حادثه به پرداخـت خـسارات ناشـي از    مسؤوليا خسارات دادرسي است كه براي احقاق حقّ و الزام        

 در حقـوق سـنتي و سـابقه فقهـي مـا تنهـا بـه                 ،در ايـن بـاره    . شـود   ديده تحميل مـي    تلف مال بر زيان   
كـه در پـي   و توجهي به ديگر خسارات مالي ارت از باب اتلاف مال تصريح شده پرداخت اصل خس 

 امكـان جبـران خـسارت و        علـت، به همين   .  نشده بود  ،شود  تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد مي        
زننده به جبران اين نوع خسارت تا مدتها محل ترديد جدي قانونگـذار پـس از انقـلاب            تكليف زيان 

ارات ناشـي   نتيجه تأملات فقهي و قانونگذاري به پذيرش لزوم جبران خـس      ولي در نهايت،  ؛  ايران بود 
از ايراد خسارت به صورت هزينه دادرسي يا عدم انجام تعهد و تأخير در انجام تعهد، و عدم مغايرت           

 قــانون آيــين دادرســي مــدني 515ايــن تكليــف بــا مبــاني شــرعي منتهــي شــد و قانونگــذار در مــاده 
  :مطابق اين ماده.  به اين امر تصريح نمود1379دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 

طور مستقل جبران خـسارات    هخواهان حقّ دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا ب            « 
 يناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقـصير خوانـده نـسبت بـه ادا                       

تـسليم  حقّ يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجـرت المثـل را بـه لحـاظ عـدم                         
  . »...خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد 

كند كه كليه خسارات مادي كه در پي خـسارات قابـل جبـران و                 منطق حاكم بر اين ماده ايجاب مي      
لـغ   وارد شده عـلاوه بـر اصـل مب   زيان ديدهبه واسطه آن، و به تعبير قانون از باب اتلاف و تسبيب، به              

 همچنانكه هزينه هاي دادرسـي و رفـع آثـار    ،بر اين اساس.  پرداخت شودزيان ديدهخسارت اولّيه به  
در (شد و منطـق حقـوقي و قـوانين ايـران صـراحتاَ       ديده تحميل مي اموال تلف يا معيوب شده بر زيان 

 لاضـرر و يـا      بر اساس تفسير موسع قاعده    ) درمورد رفع آثار   (يا تلويحاَ   ) مورد هزينه دعوي خسارت   
شـمرد، در   به تعبير قـانون از بـاب اتـلاف و تـسبيب، مطالبـه آن را مـستقل از عـوض مـال جـايز مـي                         

شود نيز جواز مطالبه      هاي درمان كه در پي ايراد خسارت جاني به مصدوم تحميل مي             خصوص هزينه 
  . شود  استنباط مي) علاوه بر ديه(اين خسارات
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 ،است يتوسط ديه تعيين  آن   پوشش   ترديد در  ،سارت وجود دارد  پذيرش اين خ  راه   مانعي كه در     تنها
بـه شـكلي كـه امـروز در ايـران و      هزينه درمـان   . اين امر شبهه اي بيش نيست     رسد كه   مينظر   هولي ب 

در طـي قـرون گذشـته       در واقـع،    . رود  شـمار مـي   هزمان ما ب ـ   پديده نوين    ،ديگر كشورها مطرح است   
داده و به علت ابتدايي بـودن علـم پزشـكي،     به خود اختصاص نميقابل توجهي راهزينه درمان مبالغ    

 سهم قابـل تـوجهي در مقابـل خـود     اقدامات ممكن براي بهبودي و ترميم بسيار محدود بوده است و          
پيشرفت علم  .  انگيخته است   بر نمي در مورد مطالبه علاوه بر ديه       ي  خسارت جاني نداشته و لذا مشكل     

آيـد   شـمار مـي    ه مربوط به آن از امور مستحدث و جديد ب         وسايلار و   پزشكي و پيچيدگي علم و ابز     
آن بـا قـرون     امـروز    مـسايل واحد شمردن طبيعت و      جديدي را مي طلبد و        و حقوقي  كه پاسخ فقهي  

 جديد، به علت منقلب شدن موضـوع حكـم، ناصـواب            مسايلگذشته و جاري نمودن حكم سابق بر        
به ازاي خسارات ديگر    ست كه ديه را ما       ا  آن ،منطقي ترين راه   به نظر    ، در اين شرايط   .1كند  جلوه مي 

بـا اسـتفاده     ويمري ـگب هزينه هاي درمان را به عنوان خسارت مالي مستقل از ديه در نظر    لحاظ نموده، 
  .از اصل پذيرفته شده فوق در مبحث جبران خسارات مالي، حكم به قابليت جبران آن دهيم

ه نـزد قـضات دادگاههـاي عمـومي تهـران و قـبلاَ بـراي قـضات                   جبران خسارات مـازاد بـر دي ـ       مسأله
-دادگاههاي كيفري دو تهران مطرح شده و اكثر ايشان نظر به قابليت مطالبه مبالغ مازاد بـر ديـه داده                   

رغم ظاهر مشابهت، تفاوت اساسي با نظر اين         ولي بايد توجه داشت كه نظر توجيه شده ما، علي          ،2اند
پرداخت هزينه درمان به عنـوان مـازاد بـر ديـه بـوده              تجويز   خ اكثر قضات  پاس ،در واقع . قضات دارد 

 هزينـه   ، بدين نحو كه اگر ديه تعيين شده كفاف هزينه هاي درمـان صـدمه جـسماني را ندهـد                   ؛است
كه مطابق تحليل فوق بحث از مـازاد وجـود نـدارد،      در حالي  ،3مازاد بر ديه قابل پرداخت خواهد بود      

                                                 
جاري نمودن احكام فقهي راجع به امور پزشكي در مسائل و فعاليتهاي پزشـكي و جراحـي جديـد كـه توسـط                      . 1

 انتقادات بسياري را بر انگيخته و عدم مطابقـت ايـن احكـام بـا واقعيـات و                   ،قانون مجازات اسلامي صورت گرفته    
حـسن  : ركدر اين باره    . كي و زندگي نوين از طرف حقوقدانان مكرراً تذكر داده شده است           مقتضيات فعاليت پزش  

جعفري تبار، از آستين طبيبان، قولي در مسؤوليت مدني پزشكان، مجله دانشكده حقوق و علـوم سياسـي دانـشگاه                    
 بـه  162ان قهـري، ش  ضم:  به بعد؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد   55، ص   41تهران، ش   

  .بعد
، )گـرد آورنـده   (؛ محمد پـور     67-65ص  ،  1378ديدگاههاي قضائي قضات دادگستري استان تهران، گنج دانش         . 2

  .51تحليل قضايي از قوانين جزايي، ص
از (تواند علاوه بر ديه يا ارش، خـسارت وارده      آيا مصدوم مي   ": قضات محاكم عمومي تهران در پاسخ به سؤال       . 3

 : داده اند   نظر 30/7/1376اكثريت قضات در تاريخ      "را مطالبه نمايد؟  ...) هزينه درمان، معطل ماندن از كار و        جمله  
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عنوان خسارتي مستقل مطرح است كه علاوه بر ديه قابل مطالبه است، چه هزينه           بلكه هزينه درمان به     
 ،ديـه برمازاد  مطالبه مبالغ    اي كه تنها  نظريه. مربوطه از ميزان ديه اختصاص يافته بيشتر باشد و يا نباشد          

 مبناي منطقي و حقوقي قابـل قبـولي نـدارد و          به ميزاني كه ديه كفاف نداده است را جايز مي شمرد،            
محدود نمودن قابليت جبران هزينه هاي درمان به مازاد بر ديه، فلسفه وجودي     . رسد مردود به نظر مي   

 اگر ديه ما به ازاي خسارت جـاني غيـر اقتـصادي اسـت و           ،در واقع . و منطق ديه را زير سؤال مي برد       
 ،اسـت ي گونه خسارات لحاظ شده، هزينه هاي درمان كه از نـوع ضـررهاي اقتـصاد         براي جبران اين  

اين خسارات اقتصادي، يا ضررهاي قابل جبـران محـسوب مـي شـوند              . نمي تواند جايگزين آن شود    
كه در اين صورت بايد مستقل از ديه قابل پرداخت باشند، و يا غير قابـل جبـران هـستند كـه در ايـن                     

  . آن بي مورد خواهد بودمسؤوليت حكم به ، حتي اگر مازاد بر ديه شود،فرض
اي موجـب   فـرض كنيـد حادثـه   . در اين مورد موجـب روشـن شـدن مطلـب خواهـد بـود            ارائه مثالي   

هزينه درمـان نـاچيزي در پـي        ها  بسياري از شكستگي    . شكستگي استخوان دست مصدوم شده است     
كـه تـرميم برخـي از انـواع شكـستگي اسـتخوان              در حالي  ،دارد و با گچ گرفتن ساده ترميم مي شود        

اين در حالي است كه ديـه شكـستگي         . هزينه هاي هنگفت دارد   دست نياز به عمل جراحي و صرف        
بـرد و در      مصدوم از شكستگي دست رنج مي      ،در هر دو حالت   . دست در هر دو حالت يكسان است      

 ولي دومي   ،دارد  همه اين ديه را براي خود نگه مي        ،كند، ولي مصدوم اول    مقابل آن ديه دريافت مي    
حـال اگـر هزينـه هـاي     . مانـد  چيزي براي او باقي نمـي ه، عظم آن را صرف هزينه درمان نمود   بخش ا 

خسارت   كه چگونه ديه نقش جبران     شود  مطرح مي  لسؤااين  درمان مستقل از ديه قابل جبران نباشد        
 در صورتي كه دومي هـيچ       ،جاني را ايفا نموده است؟ مصدوم اول ديه را براي خود نگه داشته است             

 كـه هـر دو ايـن خـسارت را تحمـل             ، ازاي خسارت جـاني اسـت      اگر ديه ما به   . مبلغي در انبان ندارد   
اگر در پاسخ گفتـه شـود كـه    ! شد  بايست اين ما به ازاء براي هر دو مصدوم انباشته مي    اند و مي   كرده

 به پرداخت ديه دارد و اين مربوط به خود زيان ديده است كه آنرا صرف هزينه                 مسؤوليتجاني تنها   
                                                                                                                    

چنانچه مجني عليه به سبب جنايت متحمل هزينه هاي متعارفي از جمله هزينه درمان شود كه زائد بر ديه يا ارش                     "
 قـانون اصـلاح   12بيب و قانون مسئوليت مدني و ماده  تعيين شده باشد، با توجه به قاعده فقهي لاضرر و قاعده تس           

ل مانـدن از  ط ـامـا در مـورد مع  . ، خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه است1371ارد مصوب  اندقوانين و مقررات است   
 مگـر در مـوردي كـه شـخص حـرّ اجيـر       ،قابل مطالبه نمي ياشـد ) مسلم نيست (كار، چون خسارت محتمل است  

   ".ديگري باشد
ه از قضات دادگاههاي كيفري دو شده بود، اساساَ در مورد پرداخت مبلغ مازاد بر ديه و در مـوردي اسـت             سؤالي ك 

    .كه ديه اختصاص يافته، كفاف هزينه هاي درمان را ندهد
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را انباشته نمايد، تازه اول كلام است و همـان اشـكال بحـث در                و يا آن  درمان يا ديگر هزينه ها كند       
مورد غير عادلانه جلوه نمودن لحاظ ديه به عنوان مبلغ مقطوع بـراي جبـران كليـه خـسارات اعـم از                      

 خـود  ،علاوه بـر ايـن   . شود كه نيازي به بازگويي آن وجود ندارد        اقتصادي و غير اقتصادي مطرح مي     
 خواسته انـد از تـوالي فاسـد و          ،ه نظر به لزوم جبران مبالغ مازاد بر ديه داده اند          قضات و حقوقدانان ك   

  . بگريزند،وجود مي آيدهبي عدالتي كه به نظر در پي قبول اين نظر ب
به لزوم جبران تنها مبالغ مازاد بر ديه حكم داده اند، پذيرش نظري اسـت                شايد مبناي نظر كساني كه    

خسارات قابل جبران معرفي نموده و تنها در صورت اثبات خسارات مازاد            عنوان حداقل   هكه ديه را ب   
ذخيره ديه يـا مـصرف      (فوق مشكل   عيناَ با  ولي اين نظر نيز      ،دانند ميزان اضافي فوق را قابل جبران مي      

در اين صورت بايد پاسخ داد كه بـر چـه اسـاس و              . شود  مواجه مي  )آن و انباشته نشدن براي مصدوم     
  آن ، ولي مصدوم دوم كه همـة      كند خسارت مصدوم اول ديه را براي خود انباشته مي        در مقابل كدام    

دارد؟ در ايـن مـورد       نمايد مبلغي بابت خسارت جاني براي خود نگـه نمـي           را صرف هزينه درمان مي    
  تكليف ما به ازاي خسارت غير اقتصادي جاني چه مي شود؟

 صـورت نفـي ديـه بـه عنـوان جبـران كليـه               در ،در مورد هزينـه هـاي درمـان       كه  تنها راه حل منطقي     
هيـت مـستقل و قابليـت جبـران          قبـول ما   ،رسـد   به نظر مـي    ،خسارات اعم از اقتصادي و غير اقتصادي      

  . علاوه بر ديه مربوط استمستقل،
 در مورد ميزان هزينه هاي درمان نكاتي وجود دارد كه با توجه به نظام كنوني درمان در كشور                   ،البته
 مشكل  ،در واقع . افراط در پذيرش خسارت هزينه درمان بايد مد نظر قرار گيرد           از   براي خودداري ما  

 وجـود نرخهـاي متفـاوت بـراي     - و بسياري از كشورهاي جهـان  -موجود نظام درماني در كشور ما      
 ، حالـت اسـتثنايي داشـته      از طرف ديگر برخـي از مـداواها       . صدمه و بيماري واحد است    مشابه  درمان  

 حادثه مكلف است هر مقدار هزينه درماني، حتي هزينـه بيمارسـتانهاي             مسؤولآيا  . بسيار گران است  
قبول بي قيـد   و بار هزينه مداواهاي استثنايي را بر دوش كشد؟ لوكس و بسيار گران قيمت را بپردازد   

تواند موجب تحميل بار سنگيني بر دوش زيان زننده باشـد و زيـان ديـده را                  و شرط اين هزينه ها مي     
 ،اگر تحميل بار جبران هزينه هـاي درمـان  . به هزينه تراشي و ايجاد هزينه هاي هنگفت سوق دهد   نيز  

راه حلي عادلانه و مناسب در حق زيان ديده محسوب مي شود، پذيرش بي قيد و شرط اين امـر نيـز                      
  حادثه، كه در پي غفلت و لغزشي عادي و يا حتي در مورد             مسؤولتحميل و امري غير عادلانه براي       

شمار ه ب ، حتي بدون لغزش و خطا، سبب خسارت جاني ديگري شده          ،بسياري از مصاديق باب اتلاف    
  .رود مي
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 به هزينه هاي متعارف درمان محدود شود و چنانچه مصدوم يا خـانواده او               بايد زيان زننده    مسؤوليت
د مـصدوم  بخواهند از سرويسهاي ويژه و گرانتر اسـتفاده كننـده، هزينـه هـاي اضـافي بـر عهـده خـو                    

هاي دامنه داري صورت گرفتـه و هزينـه         نه هاي درمان متعارف قبلاً بررسي     در مورد هزي  . خواهد بود 
. متعارف و قابل قبول براي انواع عمليات تشخيص، درمان و جراحـي بـه تفـصيل تعيـين شـده اسـت                     

مـا نيـز پذيرفتـه     در كـشور  ،نتيجه اين بررسي ها كه نزد اهل فن به عنوان تعرفه كاليفرنيا شهرت يافته         
و ملاك عمل شركتهاي بيمه ايراني قـرار گرفتـه و مبنـاي انعقـاد قـرارداد بيمـه بـا مراكـز                    است  شده  

  .1استدرماني و بيمارستانها و پرداخت هزينه هاي درمان به بيمه گذاران 
  

   و موقتدايمخسارت از كار افتادگي 
ايـن  . شود ن و استراحت پزشكي مي    صدمات جاني نوعاً موجب از كار افتادگي موقت در طول درما          

شكـستگي  . از كار افتادگي و عدم توانايي بستگي كامل به نوع كار و فعاليت حرفه اي مصدوم دارد                
بهبودي كامل بـه    حصول  د مصدوم نتواند تا     وش ميدست و پا براي كارهاي فني و ساختماني موجب          

دي بـراي حـرف آموزشـي و يـا          فعاليت حرفه اي خود بپردازد، در حالي كه همـين صـدمه مـانع ج ـ              
 بسته بـه نـوع فعاليـت و         ، بدين نحو از كار افتادگي امري كاملاً شخصي بوده         ؛اي نخواهد بود   مشاوره

 ايـن خـسارت ماهيـت اقتـصادي         ،در عين حال  .  خسارت وارده متفاوت خواهد بود     ،حرفه زيان ديده  
ايـن  . بل ارزيابي پولي خواهد بـود دارد و با توجه به در آمد مالي مصدوم در مدت از كار افتادگي قا         

در لـي    و ،ارزيابي در مورد افراد حقوق بگير به ميزان حقوق و مزاياي مـدت از كـار افتـادگي اسـت                   
و اجـاره منـافع    متوسط در آمد روست و به نظر محاسبه    هب  محاسبه با مشكلاتي رو    مورد مشاغل آزاد  
  . گيرد ملاك قرار مي متعارف مصدوم

رغم آنكه خسارات از كار افتادگي از لحـاظ اقتـصادي و قابليـت             بهشود،   ه مي طور كه ملاحظ   همان
هزينـه  . تقويم بودن با خسارت هزينه درمان مشترك است، تفاوتهاي اساسي بـا خـسارت اخيـر دارد                

را  ندارد و نوع صـدمه جـاني ميـزان آن   ارتباطي هاي درمان با حرفه و شخصيت اجتماعي زيان ديده      
 نـوع فعاليـت و حرفـه زيـان ديـده و             بـه كاملاَ  افتادگي   رصورتي كه خسارت از كا     در   ،كند معين مي 

                                                 

 صـفحه توسـط معاونـت دارو و درمـان وزارت بهداشـت،      2000 اين معيار و تعرفه ها در كتاب مفصلي بالغ بر        .1
تعرفـه هـاي خـدمات تـشخيص و         ). 1375) .(متـرجم (لاريجـاني   : زشكي به چاپ رسيده است    درمان و آموزش پ   

درماني اعمال شايع مراكز درماني و بهداشتي، تنظيم معاونت امور درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش                  
  .پزشكي، چاپ اول
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بـه  اسـت كـه   وابـسته  قراردادهاي كاري كه منعقد نموده و يا موقعيت هاي كسب نفعي و در آمـدي       
  . از دست داده استآنها را  تحمل خسارت جاني واسطه

 مشكلات عديـده    دايمبه خصوص   همچنين در مورد محاسبه مالي خسارات از كارافتادگي موقت و           
 كه در آنهـا  - در مورد مشاغل آزاد و از دست دادن قراردادهاي سود آور         ،از طرفي . اي وجود دارد  

موضوع مشابه بحث ضرر عـدم النفـع و خـسارات صـرفاَ               بلكه ،موضوع اجاره اشخاص مطرح نيست    
 ،در واقـع  . ته نـشده اسـت    اقتصادي و پولي است، كه علي الاصول در حقوق ايران قابل جبران شـناخ             

ر اثـر تجـارت يـا    ب ـبروز صدمه جاني مانع تحصيل منـافعي شـده كـه در صـورت عـدم بـروز حادثـه             
از . شـود    امري كه از آن بـه عـدم النفـع تعبيـر مـي              ؛شد  قراردادهاي مختلف براي مصدوم حاصل مي     

 يـا   دايمفتادگي   موارد از كارافتادگي، و بالاخص از كارا       همةطرف ديگر، مشكل اساسي كه متوجه       
آورد خسارات آينده و مدت قابل محاسبه براي منافع و دستمزد فوت شده             شود، بر   طولاني مدت مي  

، شـروح   4بخـش    :رك(يكي از شرايط كلي خسارت قطعي بودن اسـت        . ر اثر از كارافتادگي است    ب
نـده  افتـادگي آي  ، در حالي كه اين شـرط در مـورد بـرآورد خـسارات ازكـار       )شرايط جبران خسارت  

 كس قابل پـيش بينـي       امكان ادامه كار و فعاليت در آينده از اموري است كه براي هيچ            . منتفي است 
همچـون تـصادفات و ديگـر حـوادث      ( حوادث و امور غير مترقبه بـسياري  : امري قطعي نيست   نبوده،

در  در كمين انسان است كه كـسب منفعـت و درآمـد         ) جاني، بيكاري، ورشكستگي، مرگ، بيماري    
لـذا شـرط اساسـي قطعـي بـودن در مـورد خـسارات از كارافتـادگي بـا                . نمايد  ه را مشكوك مي   آيند

اين خـسارات را قابـل    رغم آنكه معمول نظامهاي نوين حقوقيبه. يستملاكهاي معمول قابل احراز ن   
ايشان براي حل ايـن     . دانند، به عدم قطعيت خسارات آينده ناشي از كارافتاگي اقرار دارند            جبران مي 

توانـست   داد، مصدوم مي كنند كه اگر زندگي سير معمول موجود خود را ادامه مي            عضل، فرض مي  م
فـور،  -لامبر (نمايند ز كارافتادگي را محاسبه مي خسارات ا،چه درآمدي كسب نمايد و بر اين اساس   

؛ لـو  670. ، ش1996؛ تـره، سـيملر و لوكـت،    133. ، ش1997 به بعد؛ فلـور و اوبـر،      114. ، ش 1996
، 1997 بـه بعـد؛ فرانـد،    757. ، ص1999 به بعد؛ ماكزينيس و ديكن، 664. ، ش1998ورنو و كديه،   ت

 حال آنكه حقوقدانان همـين كـشورها نيـز          ؛) به بعد  41. ؛ مك گرگور، دائره المعارف، ص     443. ش
اقرار دارند اين راه حل با مسامحه در جهت حفظ هر چه بهتر حقوق قربانيان حوادث جاني پذيرفتـه                   

  . شده است
حكم قابليت جبران خسارات از كارافتادگي و تفويت قواي كـاري در حقـوق ايـران در هالـه اي از                     

 به صراحت خـسارات ناشـي از كـاهش    1339يت مدني  مسؤول قانون   5از طرفي ماده    . ابهام قرار دارد  
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در . وده اسـت  ديده را قابل جبران اعلام و در اين راه از منطق حقوق جديـد پيـروي نم ـ                قوه كار زيان  
 ديـوان عـالي    نظـرات مـوافقي از سـوي         ، علاوه بـر ديـه     ، قابليت جبران خسارت از كارافتادگي     تأييد

 ديـوان عـالي   . كشور، اداره حقوقي دادگستري و قضات دادگاههاي استان تهـران ايـراد شـده اسـت               
ايـراد ضـرب عمـدي منتهـي بـه          از   خـسارت تفويـت قـواي كـاري ناشـي            ،كشور در رأيي اصـراري    

اداره حقـوق دادگـستري نيـز خـسارات مـالي           . 1ستگي استخوان را قابل جبران اعلام نموده است       شك
اكثريت قضات دادگاههاي استان تهران نيـز بـه قابليـت جبـران             . 2داند  علاوه بر ديه را قابل جبران مي      

. 3 نظـر داده انـد  ،كـه شـخص، اجيـر ديگـري باشـد     خسارات ناشي از معطل ماندن از كار در صورتي     
                                                 

مـدي  بي خوانـدگان ايـراد ضـرب ع       به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكـا       : 5/4/1375 مورخ   – 6راي شماره   . 1
 به جهت ،منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه             

نظـر بـه اينكـه از       . تفويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نمـوده اسـت                
 استنباط  ، راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه           احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون       

 همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي         ،شود و با عنايت به اينكه منظور از خسارت و ضرر و زيان وارده               نمي
قاعـده   قانون مسئوليت مدني و با التفات بـه قاعـده كلـي لاضـرر و همچنـين              3 و   2 و   1، لذا مستفاد از مواد      است

بنا بر مراتب راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يـك          . گونه خسارات بلا اشكال است     لزوم جبران اين   ،تسبيب و اتلاف  
  .گردد سابق تبريز به اكثريت آراء ابرام مي

توانـد  در خصوص ايراد صدمات عمدي و غير عمدي، آيا مدعي خصوصي مي "اداره حقوقي در پاسخ به سؤال       . 2
: است اعلام داشته   9/8/1362-3074/7 در نظريه    "لبه ضرر و زيان ناشي از جرم را بنمايد يا خير؟          علاوه بر ديه مطا   

 ديگر موردي براي مطالبه ضرر و زيان بـر نفـس يـا عـضو     ،كه حكم به پرداخت ديه صادر شده باشد     در صورتي "
كه  ولي در صورتي ،ل مطالبه نيسترا در حد ديه تعيين كرده است و زائد بر آن قاب  زيرا قانونگذار مقدار آن،نيست

 مطالبـه آن بـلا اشـكال        ،ضرر و زيان مورد مطالبه مربوط به نفس يا عضو نباشد، بلكه راجع به خسارت مالي باشد                
كـه مـتهم قـصاص شـود يـا حكـم بـه         در صـورتي  " اعلام شده 23/8/1362-3376/7 همچنين در نظريه     ".است

 ولي در موردي كه ضـرر و        ،ر و زيان ناشي از جرم مورد نخواهد داشت        پرداخت ديه صادر گردد، ديگر مطالبه ضر      
  ". مطالبه آن بلا اشكال است،زيان مورد مطالبه مربوط به نفس يا عضو نباشد

از جملـه هزينـه درمـان، معطـل      (تواند علاوه بر ديه يا ارش، خـسارت وارده آيا مصدوم مي" در پاسخ به سؤال      .3
چنانچـه مجنـي عليـه بـه      " نظر داده انـد      30/7/1376 اكثريت قضات در تاريخ      "لبه نمايد را مطا ...) ماندن از كار و     

سبب جنايت متحمل هزينه هاي متعارفي از جمله هزينه درمان شود كه زائد بر ديه يا ارش تعيين شـده باشـد، بـا                        
 قـوانين و مقـررات    قـانون اصـلاح  12توجه به قاعده فقهي لاضرر و قاعده تسبيب و قانون مسئوليت مدني و ماده     

 اما در مورد معصل ماندن از كار، چـون خـسارت            ،، خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه است       1371مصوب   استنادار
 :رك(". مگر در مـوردي كـه شـخص حـرّ اجيـر ديگـري باشـد       ،اشدبقابل مطالبه نمي) مسلم نيست (محتمل است   

  ).66، ص 1378نج دانش مجموعه ديدگاههاي قضائي قضات دادگستري استان تهران، گ
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ن شوراي عالي قضايي پرداخت خـسارت از كارافتـادگي را           ا كميسيون استفتائات و مشاور    ،چنينهم
در مقابـل نظريـه   . 1در فرض اجبر بودن و مستخدم بودن مجني عليه بـراي مـدت اجـاره پذيرفتـه انـد         

مقـام رهبـري در اسـتفتايي بـه     . 2اكثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابليت جبران اين خـسارات اسـت   
 قابليت جبران اين خسارات تصريح نموده و تنها در صورت صلاحديد حـاكم و از بـاب تعزيـر                    عدم

   .3پرداخت مبالغي تحت اين عنوان را جايز شمرده اند
 به قابليت جبـران خـسارات از كارافتـادگي، پـذيرش ايـن امـر در              4رغم تمايل حقوقدانان ايراني   علي

لاوه بـر مـشكلات عمـومي مـذكور قطعـي نبـودن             ع ـ. حقوق ايران با مشكلات متعددي مواجه است      
گونـه   ماهيـت ديـه از موانـع عمـده قابليـت جبـران ايـن               - خسارات و طبيعت مشترك بـا عـدم النفـع         

 ديه تعيين شده كه ما به ازاي صـدمه جـاني و يـا از كارافتـادگي يـا فقـدان                      ،در واقع . خسارات است 
از خـود صـدمه باشـد و هـم منـافعي كـه              تواند هم شامل خسارات رنـج ناشـي            منطقاَ مي  ،عضو است 

                                                 
مجموعه ديدگاههاي قضائي : رك (كميسيون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضائي22/3/1363 نظريه مورخ .1

  ).67 و 66 ص، ص1378قضات دادگستري استان تهران، 
 352، ص  1377؛  عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه  عليرضا فـيض،            قها از استفتائات دادگستري تهران     نظرات ف  .2
، ص 3بلغـه المـسالك، ج   : ين نويسنده نظرات مشابهي را از فقهاي اهل سنت نقل نموده است از جملـه                ا .353و  

  .34، ص 8 حاشيه زرقاني، ج و 167، ص 1 الفتاوي الانقرويه، ج ؛450 شرح الدر المختار حصكفي، ص ؛ 409
ر اينكه مدت زمـاني از  بوم و مجني عليه علاوه نظر به اينكه در مواردي مصد"ايشان در پاسخ به اين استفتاء كه        . 3

 ،نمايـد  خرج معالجات و درمان مي،كند، مبالغي بيش از ديه جنايتي كه به وي پرداخت مي شود           كارافتادگي پيدا مي  
تواند جاني را علاوه بر پرداخت استدعا دارد نظر مبارك را در مورد اينكه آيا در اين قبيل موارد محكمه اسلامي مي        

 ايـشان در  ". به پرداخت مخارج معالجه و از كارافتادگي به مجني عليه نيز محكوم نمايد يا خير اعـلام فرماييـد              ديه
جاني اگر چه شرعاَ ضامن هزينه درمان و خسارت از كارافتادگي مجنـي عليـه نيـست، ولـي                   ": پاسخ نظر داده اند     

ازات تعزيري به پرداخت مبالغي در اين باره در حق  مي تواند او را از باب مج،حاكم شرع اگر مقتضي و لازم بداند
، 1ادقي، حقـوق جـزاي اختـصاصي    ص دفتر مقام رهبري، نقل از      9431 فتواي شماره    -".مجني عليه محكوم نمايد   

  .259 و 258، ص 1376، ميزان )صدمات جسماني(جرايم عليه اشخاص 

ي، راي ديوان عالي كشور مذكور در پاورقي هـاي           نظرات قضات دادگاههاي استان تهران، اداره حقوق دادگستر        .4
ضمان قهـري،   : كاتوزيان، حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد      : همچنين در خصوص ين مراجعه شود به        . قبلي

؛  اميـري قـائم مقـامي، حقـوق          76، ص   1377 ؛  حسيني نژاد، مسئوليت مدني، مجد         93، ش   1374دانشگاه تهران   
  .164، ص1378ن تعهدات، جلد اول، ميزا
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خصوص ايـن امـر در مـورد از كارافتـادگي           ه  ب. 1شد  بايست در صورت سلامت از آن حاصل مي         مي
 حادثه علاوه بر پرداخـت ديـه مكلـف باشـد مـادام العمـر از                 مسؤولقبول آنكه   . ي بارز تر است   دايم

 امـري  ،د كسب نمايد بـر آيـد  توانست در طول حيات خو  عهده منافع و دستمزدي كه مجني عليه مي       
كه پذيرش خـسارات از كارافتـادگي مـستلزم قبـول ايـن نتيجـه نيـز                   در حالي  ،رسد  مشكل به نظر مي   

 بين از كارافتادگي موقـت و       ،دانند  خواهد بود و نظامهاي حقوقي كه اين خسارات را قابل جبران مي           
ز فحواي كلام و زمينه بحث قضات       ا. 2گذارندفرقي نمي  دايمدر طول دوره درمان و از كارافتادگي        

آيد كـه نظـر        چنين بر مي   ،و حقوقدانان ايراني نيز كه نظر موافق به قابليت جبران اين خسارات دارند            
ايــن نظــر را در مــورد از  ايــشان بــه از كارافتــادگي موقــت و در طــول درمــان بــوده اســت و عواقــب

  . اند  يا طولاني مدت مد نظر قرار ندادهدايمكارافتادگي 
 آن است كه بر خلاف مورد جبران هزينـه درمـان عـلاوه بـر ديـه، از                   ،نكته مهم در مورد طبيعت ديه     

. كارافتادگي در پي ايراد خسارت جاني امر مستحدثي نيست و در هميشه تاريخ وجود داشـته اسـت                 
ميـزان  انـد و   شـده   يا موقت مـي  دايمهمواره انسانها در پي حادثه خسارت جاني دچار از كارافتادگي           

رغـم   ولي علـي   ، متفاوت بوده است   زيان ديده اين خسارت بسته به موقعيت و طبقه اجتماعي و حرفه           
امر جالب توجه آن است كـه       . اين، شارع حكم به از كارافتادگي علاوه بر ديه را صادر ننموده است            

ات مشابه ديه در مورد ايراد خسارت جـاني وجـود           تأسيسدر نظامهاي قديمي حقوق ايران و روم كه         
توان گفت كه     داشته است، ديه افراد با توجه به طبقه اجتماعي و كاري آنها متفاوت بوده است و مي                

 ولي  ،شده است   تعيين شده لحاظ مي   ) ديه (فتادگي افراد مختلف در ميزان وجه     به نحوي آثار از كارا    
اي مذكور، در مورد خسارت جاني ديه را به ميـزان واحـد             شارع مقدس در مورد ديه بر خلاف سنته       

   .و مشابه براي تمامي افراد از هر طبقه و شغلي لحاظ كرده است
علاوه بر اين مشكلات، پذيرش خسارات از كارافتادگي سبب خواهد شد كه باب جبـران خـسارات       

علـت وقـوع     هشـد و ب ـ     بايست نصيب مصدوم مي     به جبران منافعي كه از اجراي مناسب قراردادها مي        
                                                 

طور كه قبلاَ هم تاكيد نموديم، تأسيس ديه در حاق واقع از اين تقسيم بندي ها خارج است و مبلغي قطعي همان .1
علت بروز اقتضائات جديد در حقوق و روابط اجتماعي و بـراي            براي كل خسارات است، ولي ما در اين تحقيق به         
توانـد    روز طبيعتي را براي آن فرض نماييم و به بررسي آنچه مي           حل مشكلات و انطباق ديه با مقتضيات و مسائل          

 عنوان خسارت مادي مستقل قابليت جبـران آن   جزو ديه و ارش قرار گيرد و آنچه بايد خارج از آن واقع شود و به               
ه را گاه مدعي نيست كه ما به ازاي واقعي ديه و آنچه مـد نظـر شـرع بـود    بررسي شود، بپردازيم و الا نويسنده هيچ     

 . نمايد تعيين مي

   . مراجعه شود به مراجع مذكور در مورد حقوق غرب در پاورقي.2
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بينـي   دسـتهايي كـه بـراي افـراد قابـل پـيش            يت را تا دور   مسؤول باز شود و     ،حادثه از آن محروم شده    
ر اثر خطا يا لغزشي هر چند عادي و نـاچيز،   ب توسعه دهد و بار سنگيني را بر دوش افرادي كه            ،نيست

  . و حتي بدون خطا، سبب ايراد خسارت شده اند قرار دهد
رسد كه راه حل منطقي و سـازگارتر بـا حقـوق    به نظر مي 1 از اين توالي فاسد و مشكلات  براي گريز 

 آن است كه جبران خسارات ناشـي از كارافتـادگي را علـي الاصـول بـر عهـده                    ،ايران و سابقه فقهي   
  .  حادثه قرار ندهيممسؤول

 ،يجـاد شـود  يت بـه جبـران خـسارات از كارافتـادگي ا       مـسؤول مشكلاتي را كه ممكـن اسـت از نفـي           
 بيمـه اسـت و      ،تترين و منطقي ترين راه جبـران خـسارا         معمول. ن از طريق ديگري رفع نمود     توا  مي

صـرف  -در صورت وجود بيمـه، بيمـه گـر    .  اجتماعي استهاي ترين آنها بيمه   گسترده ترين و رايج   
 مـدني   يتمـسؤول  يت باشد يـا خيـر، و يـا        مسؤولنظر از آنكه از كارافتادگي ناشي از حوادث موجب          

 بر اساس قرار داد بيمه و يا قوانين تامين اجتماعي بـه             -براي جبران اين خسارات پذيرفته شده يا خير         
توسعه بيمه در عين حال كـه مـشكلات حقـوقي پـذيرش             . پردازد  جبران خسارت از كار افتادگي مي     

 دايـم ز كارافتادگي تواند به بهترين نحو خسارات ا  مي،يت مدني را در اين باب به همراه ندارد      مسؤول
در واقع، هر فرد با توجه به موقعيت كاري و فرصتهاي شغلي و توان كسب               . يا موقت را جبران نمايد    

تواند قرارداد بيمه مناسـب خـود را تهيـه كنـد و بـه همـان ميـزان حـقّ بيمـه                  درآمد خود، از پيش مي    
رافتـادگي بـه وي پرداخـت    پرداخت نمايد تا در صورت بروز حادثه و از كارافتادگي، خسارت ازكا    

زننـده و   بيني بودن آثار ايراد خسارت جـاني نـسبت بـه زيـان               مشكل غير قابل پيش    ،به اين نحو  . شود
                                                 

 حقوق غرب نيـز راه حـل منطقـي بـراي مـشكلات ناشـي از عـدم قطعيـت                     ،طور كه قبلاَ نيز تذكر داديم     همان. 1
فكيـك مبلـغ قابـل      ولي با پذيرش سيستم ديگري براي برآورد خسارات قابل جبـران و ت            . خسارات آينده نيافته اند   

جبران به خسارات اقتصادي و غير اقتصادي و در جهت حمايت هر چه بيـشتر از زيـان ديـدگان ايـن راه حـل را                          
گاه نبايد شرايطي را كه بر كل نظام جبران خسارت در غرب حاكم است و بالاخص            هيچ ،علاوه بر اين  . پذيرفته اند 

را از نظـر دور  ) ولؤو نـه خـود مـس    ( خسارات توسط بيمهوليت و امكان پوشش كليه اين ؤپيشرفت بيمه هاي مس   
وليت مدني توانسته در جهت حمايت هر چه بيـشتر از زيـان   ؤتنها در سايه اين امكانات بوده كه حقوق مس       . داشت

وليت مـدني وجـود داشـته،       ؤديدگان حركت كند و حتي در مواردي كه مشكلات حقوقي در جهت پـذيرش مـس               
  . ش از پيش از مصدومين هدايت نمايدحقوق را به سمت حمايت بي
). 1380(نگارنـده : ركوليت در سـايه گـسترش   ؤوليت مـدني و بيمـه و توسـعه مـس     ؤبراي ارتباط بين حقوق مـس     

، 4، مجله پژوهش حقوق و سياست دانشكده حقوق و علوم سياسي علامه طباطبـايي، ش                »مسئوليت مدني و بيمه   «
  . به بعد69ص 
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زننده و نيز ايرادات راجع به منع جبران خـسارت ناشـي از              تحميل بار سنگين جبران خسارت به زيان      
نـابع فقهـي در مـورد تلـف منـافع           عدم النفع و خسارات صرفاً اقتصادي و ديگر ايرادات مذكور در م           

  .شود انسان حرّ پيش كشيده نمي
با توضيحات فوق تكليف خسارات اقتصادي كه به خـانواده و افـراد واجـب النفقـه شـخص از كـار                      

رغـم  علـي . اسـت نظر مشخص    ه ب ،شود  افتاده يا متوفي به علت از دست دادن منبع مالي آنها وارد مي            
  : كه مقرر داشتهيت مدنيمسؤول قانون 6حكم ماده 

كه در زمان وقوع آسيب زيان ديـده قانونـاَ مكلـف بـوده و يـا ممكـن اسـت بعـدها                        در صورتي ... « 
مكلف شود شخص ثالثي را نگهـداري نمايـد و در اثـر مـرگ او شـخص ثالـث از آن حـق محـروم              

، يب ديـده  گردد، وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب تا مدتي كه ادامه حيات آس               
  . »... به آن شخص پرداخت كند ،داري شخص ثالث بودهعادتاَ ممكن و مكلف به نگاه

پذيرش اين حكم با تصويب قانون ديات و تسلط منطق فقهي در موقعيت فعلي حقوق مـا منتفـي بـه                     
در واقع، در صورتي كه خسارات از كارافتادگي خود مصدوم قابل جبران تلقي نـشود،       . رسد  نظر مي 

 يعنـي خـسارت از      ؛و يـا مـا بـه ازاي آن        ( از محـل كـسب درآمـد وي        بايـد ريق اولي افرادي كه     به ط 
در . توانند مطالبـه اي از ايـن بـاب داشـته باشـند              پرداختهايي به آنها صورت گيرد، نمي     ) كارافتادگي

وانـد  ت   اين مال مـي    شود، منطقاَ   مورد فوت نيز از آنجا كه مبلغ ديه به خانواده مجني عليه پرداخت مي             
البتـه  . ها در ارتباط با پرداخت نفقه است      خلأوجود متوفي لحاظ شود، كه يكي از اين         پر كننده خلأ    

 چون در پرداخت ديه وجود افراد واجب النفقه يا عدم آن مـد نظـر قـرار           ،استدلال اخير كامل نيست   
    المال واريز شود    يتبه ب   از جاني اخذ و    د ديه باي  ، دمي هم وجود نداشته باشد     نگرفته و حتي اگر ولي .

توان در مورد عدم تكليف بـه پرداخـت نفقـه بازمانـدگان متـوفي بـه قيـاس اولويـت از عـدم                          لذا مي 
ولـي ايـراد خـسارت عمـدي از مـوارد           ،  پرداخت مالي بابت از كارافتادگي بـه مـصدوم اكتفـا نمـود            

در واقـع،  . استدر آن موجه     يت پرداخت خسارت از كار افتادگي     مسؤولكه حكم به     استثنايي است 
حتـي خـساراتي كـه در        ملاحظاتي وجود دارد كه در صورت ايراد خسارت عمدي كليـه خـسارات            

صـرف نظـر از نـوع خـسارت         .  قابل جبران شناخته شـوند     -حالت عادي قابل جبران شناخته نشده اند      
  بايد حكم خسارات ناشي از عمد وارد كننده زيان را از ايـراد خـسارت غيـر عمـدي تفكيـك                     ،مالي
در مواردي كه زيان زننده در ايراد خسارت مالي به ديگري عمد دارد، جبران خـسارت مـالي                  . نمود

  . بايد جبران شود- از هر نوع كه باشد-يعمدت
 مدني و   مسؤوليت نظامهاي حقوقي مختلف است، ريشه در رسالت حقوق          تأييداين قاعده، كه مورد     

 مـدني بازدارنـدگي از ايـراد        مـسؤوليت واعـد   يكـي از اهـداف اصـلي ق        .نقش بازدارنـدگي آن دارد    
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. هاي رفتاري و احترام به حقوق و تماميت جسماني و مالي ديگران است            خسارت به غير، رعايت نرم    
 مدني مورد سوء استفاده افراد قرار گيرد و به آنهـا            مسؤوليتقابل قبول نخواهد بود كه قواعد حقوق        

تراف به خـسارت و نـامطلوب بـودن بـراي افـراد، بنـابر               اجازه داده شود تا صدماتي را كه در عين اع         
انـد، بـه عمـد بـه افـراد وارد             ملاحظات اقتصادي و اجتماعي جزو خسارات قابل جبران شناخته نشده         

 در نظامهاي حقوقي كه همچون حقوق ايران به تفكيك خسارات قابل جبران             ،بر همين اساس  . كنند
كننـد، ايـراد      و برخي ديگر را غير قابل جبران معرفي مي        پردازند و برخي خسارات را قابل جبران          مي

 ،شـود   اند و خساراتي را كه به عمد به افراد وارد مي            خسارت عمدي را به عنوان استثنايي لحاظ كرده       
   .اند از هر نوع قابل جبران معرفي نموده

    آلمـان،  در حقـوق    . 1در تمامي نظامهاي حقـوقي مـورد مطالعـه اروپـايي ايـن قاعـده حاكميـت دارد                 
 شـده و قاعـده اي   مـسؤوليت كه در تفكيك خسارت قابل جبـران و شـرايط    رغم دقت بسياري     علي

ــته   ــرر نداش ــران خــسارات مق ــراي جب ــي ب ، ) F.Ferrand,1997,n380,389-390( اســتكل
قانونگذار در مورد ايراد خسارت عمدي، حكم عـام جبـران كليـه خـسارات را بـه رسـميت شـناخته                

  : دارد  قانون مدني آلمان مقرر مي826 ماده در اين باره. است
 جبـران خـسارت     مـسؤول  ، خسارتي به ديگري وارد كند     ،هر كس به عمد و بر خلاف اخلاق حسنه        

  .وارده خواهد بود
 ,ibid) نـاظر بـه مـورد سـوء اسـتفاده از حـق اسـت       ،شرط مخالفت ايراد خسارت بـا اخـلاق حـسنه   

n381)     كه قانون به او داده و بدون سوء نيـت خـسارتي              بر اساس حقي   كه كسي ، چون در مواردي 
  . متوجه او نخواهد بودمسؤوليت ،نمايد به ديگري وارد مي

 مدني، و مسؤوليت مباحث در مخصوص به خودرغم تبعيت از تقسيم بندي    در حقوق كامن لو، علي    
بـراي   را   مسؤوليتعدم شناخت قابليت جبران برخي خسارات مادي، در مورد ايراد خسارت عمدي             

  .2داند هر گونه خسارتي، حتي خسارات صرفاً اقتصادي، ثابت مي
در واقع، از طرفي در قانون آيين دادرسي مـدني          . رو هستيم هدر حقوق ايران نيز با پديده مشابهي روب       

از طـرف ديگـر، در   و به عنوان يك اصل كلي عدم النفع جزو خسارات غير قابل جبران معرفي شده           
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 ،كيفري، تحصيل منافع ممكن الحصولي كه در اثر ارتكـاب جـرم منتفـي شـده               قانون آيين دادرسي    
از جمع اين دو ماده كـه بـا فاصـله زمـاني انـدكي نيـز بـه                . جزو خسارات قابل جبران ذكر شده است      

 شود كه در صورتي كه عدم النفع ناشـي از فعـل مجرمانـه زيـان       چنين فهميده مي   ،اند  تصويب رسيده 
 2تبـصره   . ن خواهد بود و در غير از مورد مذكور خسارتي قابل جبـران نيـست              زننده باشد، قابل جبرا   

  :دارد  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اين باره مقرر مي515ماده 
 مطالبـه  قابـل  قانوني، موارد در تأديه تأخير خسارت و نيست مطالبه قابل النفع  عدم از ناشي خسارت« 

  . »است
   :دارد  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي9ماده 

  .است شده حاصل جرم ارتكاب درنتيجه كه مادي زيانهاي و ضرر - 1«
 متـضرر  و محـروم  آن از خـصوصي  مدعي جرم، ارتكاب اثر رب ،بوده الحصول  ممكن كه منافعي - 2

  . »شود مي
ابليت جبران كليه خسارات عمدي و سابقه اين قاعده در ديگر كـشورها،             با توجه به فلسفه وجودي ق     

رسد كه منظور از منافع ممكن الحصول ناشي از جرم در ايـن قـانون، منـافع ناشـي از فعـل                        به نظر مي  
 9 مـاده    2تـوان از بنـد        به اين نحو مـي    . ي نيابد رّسم غير عمدي ت   يعمدي باشد و قاعده مذكور به جرا      

 همچـون معمـول نظامهـاي       ،سي كيفري اسـتنباط نمـود كـه در نظـام حقـوقي ايـران              قانون آيين دادر  
 هر چنـد كـه   ؛شود  قابل جبران تلقي مي،حقوقي پيشرفته دنيا، خساراتي كه به عمد به افراد وارد شده        

  .ي شودقّدر ديگر حالات غير قابل جبران تلاين خسارات 
توان اسـتدلال كـرد كـه در مـواقعي كـه             در خصوص خسارت از كارافتادگي نيز بر همين اساس مي         

 يـا شـخص ديگـري    زيان ديده  از كسب درآمد و كار       زيان ديده جاني به عمد در پي محروم نمودن        
بوده است، عدالت قضايي و حفظ هنجارهاي اجتماعي و جلـوگيري از رفتارهـاي مجرمانـه ايجـاب                  

 اگـر كـسي كـه دسـت         ، مثـال  رايب. كند كه اين خسارات علاوه بر ديه قابليت جبران داشته باشد            مي
شكند و او را از كسب درآمـدهايي كـه از راه    نوازنده اي را به قصد جلوگيري از ادامه فعاليت او مي    

نمايد، تنها به قصاص و يا در صورت تعـذر تـساوي، بـه      محروم مي،توانست كسب كند   هنر خود مي  
 موجـب تجـري مجـرمين و        ،مانـد يت باقي ب  مسؤولديه محكوم شود و ديگر عواقب خواسته او بدون          

 اساسـاً بـا فلـسفه وجـودي         ، مـدني در ايـن مـوارد       مـسؤوليت عـدم شـناخت     . خطا كاران خواهد شـد    
 مدني نيز در تعارض است و بسياري از انتقاداتي كه از سـوي حقوقـدانان جديـد بـه عـدم                      مسؤوليت

 بي عدالتي اسـت كـه        ناظر بر همين   ،حكم به جبران خسارات از كارافتادگي علاوه بر ديه شده است          
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 از منافع كـار و فعاليـت خـود مـشاهده            زيان ديده در پي ايراد خسارت عمدي و براي محروم كردن          
  . شود مي

شايد همين ظرايف و مصالح موجب شده كـه مقـام رهبـري در نظـر خـود در مـورد امكـان جبـران                         
، حـاكم را مجـاز       علاوه بر ديه، پس از اشـاره بـه اصـل عـدم ضـمان جـاني                 ،خسارت از كارافتادگي  

تعزيـر از جملـه مجازاتهاسـت و        . دانسته اند كه تحت عنوان تعزير به جبران اين خسارات حكم دهد           
از عناصـر اصـلي جـرم نيـز قـصد           . تنها در صورت ارتكاب فعل مجرمانه موضوعيت خواهـد داشـت          

كـان حكـم بـه    پذيرند كـه ام   بدين نحو ايشان تلويحاَ مي؛مجرمانه و ارتكاب فعل با علم و عمد است     
ــادگي ــا علــم و عمــد صــادر شــده   ،مبلغــي بابــت از كارافت  در صــورتي ممكــن اســت كــه عملــي ب

  .)116پاورقي ص :رك(باشد
خسارات از كارافتـادگي ناشـي از اعمـال غيـر     ها دربارة اي اساسي در مورد مباحث و اظهار نظر    نكته

تر به عـدم قابليـت      نوان نظر مناسب  باحث اين فصل به ع    آنچه در م  . مد نظر قرار گيرد   بايد  عمد همواره   
يت مـسؤول  با توجه به اقتضائات موجود حقوق      ،جبران خسارت از كارافتادگي علاوه بر ديه ابراز شد        

 ولـي منطقـاَ سياسـتهاي قـضايي ديگـري در كنـار توسـعه بيمـه                  ،مدني و تاريخ نهاد ديه در فقه است       
 منجـر   ،تر اسـت  ديـده و خـانواده او مطلـوب        اي زيـان  تواند در پيش گرفته شود كه به نتايجي كه بر           مي
اظهار نظر نهايي در مورد قابليت يا عدم قابليت جبران اين خـسارات بـسته بـه سياسـت قـضايي                . شود

اگـر نظـام حقـوقي مـا بـراي           .شود  دارد كه در مورد خسارات جاني توسط نظام حقوقي ما اتخاذ مي           
سارت از كار افتادگي را در پيش بگيرد و ديـه  ديده راه قابليت جبران خ حمايت هر چه بيشتر از زيان  

 راه خـلاف منطـق حقـوقي    ،را تنها ما به ازاي جبران خسارات معنوي و جسماني صرف لحاظ نمايـد    
  . نپيموده است

  
  گيرينتيجه

با دقت در منطق و فلسفه وجودي و مباني احكـام فقهـي بـراي فهـم احكـام جديـد در مـواردي كـه                 
 اقتصادي با زمان نزول وحي و اعصار گذشته تغيير كـرده اسـت، امكـان                هاي روابط اجتماعي و     داده

استخراج قواعد حقوقي را كه در عين وفاداري به احكـام و شـريعت اسـلامي، پاسـخگوي نيازهـاي                    
شـديد نظريـات    تـوان در مـورد اخـتلاف          نمونه بارز ايـن امـر را مـي        .  وجود دارد  ،زندگي نوين باشد  

ت، و احكام فقهي، متكي بر احكام سنتي فقـه، در مـورد پرداخـت         حقوقي، متكي بر ملاحظات عدال    
 پـس از بـيش از ربـع        ،اختلاف بين نظرات فقها و حقوقـدانان      . خسارات ناشي از صدمات بدني يافت     
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 قضايي در اين باره همـواره پـا    يقرن بحث و گفتگو و تحليل و صدور هر روزه طيف وسيعي از آرا             
  . بر جا مانده است

سعي شد با لحاظ نظرات فقهـي و ملاحظـه بايـدهاي حقـوقي در مـورد خـسارات قابـل          در اين مقاله    
جبران ناشي از حوادث منجر به خسارات بدني، راهي را كه منطبق بر ملاحظات و منطق فقهي اسـت    

 معرفـي   ، باشـد،  رسـد   تواند پاسخگوي آنچه به نظر منصفانه و عادلانه به نظـر مـي               مي ،و در عين حال   
  .گردد
احث اينكه، هر چند در منطق اوليه حكم شرعي و فقهي، ديـه مـا بـه ازاي تمـامي خـسارات                      مب نتيجه

هـاي نـوين زنـدگي         جديـد و داده    مسايلناشي از صدمات بدني لحاظ شده است، ولي به دليل بروز            
هاي قابل توجـه ايـن        بشري، و مشخصاً موضوع پيشرفتهاي پزشكي و امكان درمان خسارات و هزينه           

گاه سابقه نداشته است، بايد نهـاد ديـه     ه در طول دوران حيات بشر تا همين اخير هيچ         ارات ك نوع خس 
  . به ازاي آن را در حقوق جديد روشن كرد  با تجزيه و تحليل بهترين معادل و ما،را باز نموده

غيـر  (تواند به بهترين وجه در مقابـل خـسارات معنـوي              بنابر مباحث ارائه شده، در مرحله اول ديه مي        
 خسارات معنوي ناشي از صدمه بدني       همة ديه   ،به اين نحو  . ناشي از خسارات جاني لحاظ شود     ) ليما

  . مبلغ تعيين شده مبلغي را به عنوان خسارت معنوي تقاضا نمودرتوان علاوه ب گيرد و نمي را در بر مي
 مستحدث  مسايلدر مورد خسارات مالي ناشي از صدمات بدني، به نظر مي رسد كه هزينه درمان از                 

توانـسته    گاه در قرون و اعصار گذشته به اين صورت مطرح نبوده است و لذا نمي              زمان ماست و هيچ   
هاي درمـان بـه        هزينه رسد مي به نظر .  توجه باشد  ه امروز مطرح است، در نظر شارع مورد       به نحوي ك  

ر ديه مورد   صورت امروزي يه عنوان يك عنوان مستقل و مهم از خسارات ناشي از خسارات بدني د               
هاي درمان به عنوان يك خسارت مستقل در كنـار    هزينهمسأله با نگاه به ،به اين نحو. نظر نبوده است 

  .تواند و بايد علاوه بر ديه قابل جبران شناخته شود ديه، اين خسارت مي
و و  توان ادعاي ن ـ    نهايتاً در مورد خسارات مالي از كارافتادگي، بر خلاف خسارت هزينه درمان، نمي            

خـسارت مـالي از كارافتـادگي ناشـي از صـدمات بـدني در همـه        . را مطرح كرد   مستحدث بودن آن  
زمانها و ادوار زنـدگي بـشري وجـود داشـته و ايـن خـسارت هميـشه بـسته بـه موقعيـت اجتمـاعي و                           

توان در ايـن بـاره مـستحدث بـودن            لذا نمي . اقتصادي از فردي تا فرد ديگر بسيار متفاوت بوده است         
 معتقدند كه ديه كـل ضـماني        از طرف ديگر، نظر به آنكه فقها      . دنموادعا  ت از كارافتادگي را     خسار

 شده است و علاوه بـر آن تكليفـي   شتهاست كه توسط شارع براي خسارت جاني بر عهده جاني گذا       
بر عهده جاني وجود ندارد، به نظر مي رسد كه خسارت از كارافتادگي نيز همچون خسارات معنوي                 
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تواند علاوه بر ديه تقاضاي جبران خـسارت           نمي زيان ديده ر مالي در نهاد ديه ديده شده است و          و غي 
  . ازكارافتادگي را از جاني بنمايد

 در مورد خسارت ازكار افتادگي، نظام حقوقي با توجـه بـه سياسـت حمايـت هـر چـه بيـشتر از                  ،البته
 از كارافتادگي علاوه بر ديه پـيش         روش ديگري را براي جبران خسارت      دتوان   مي ،خسارت ديدگان 

هـاي اجتمـاعي بـراي پرداخـت خـسارات از            نظام بيمه و مشخـصاً بيمـه       ،نمونه بارز اين امر   . بيني كند 
 ولي با توجه به وجود نهـاد ديـه و نظـرات فقهـا در مـورد      ،كارافتادگي ناشي از خسارات جاني است  

ي و نهايتاً مستحدث نبودن خسارت ناشي        به تمامي خسارات ناشي از صدمات بدن       ،ماهيت فراگير آن  
دگي به سختي مي توان پذيرفت كـه جـاني مكلـف باشـد عـلاوه بـر ديـه از عهـده جبـران             ااز كارافت 

 بـه طريـق اولـي نزديكـان و افـراد واجـب              ،به اين نحو  ؛   نيز بر آيد   زيان ديده خسارت از كارافتادگي    
فقه يا نان آور خود از جاني تقاضاي جبـران  النفقه مصدوم نخواهند توانست به عنوان از دست دادن ن    

  . خسارت علاوه بر ديه نمايند
 حكم عدم قابليت جبران خسارت ناشي از كارافتادگي در موردي است كه اين خسارت ناشـي        ،البته

تواند علاوه بر ديـه بـه جبـران تمـامي خـسارات ديگـر                  جاني مي  ،در مورد اخير  . از عمد جاني نباشد   
ايـن حكـم عـلاوه بـر        . ي و از دست دادن موقعيت كاري يا معاشي محكـوم شـود            ناشي از كارافتادگ  
تكيـه دارد، از حيـث        قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقـلاب         9آنكه بر مفاد ماده     

رتكـاب عمـل خـلاف و ممنـوع     اتواند بر جواز كلي حكم حاكم به تعزير فرد به علت  مباني فقي مي  
  .تكيه كندنيز شرعي 
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